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  دل سگ
  محمد یعقوبی: نویس نامه نمایش

   ) ی مهدی غبرایی  ترجمه،اکفگ میخائیل بول ی به همین نام، نوشته بر اساس رمانی ( 

 در تئاتر شهر، سالن چهارسو به کارگردانی محمد یعقـوبی بـه             1379نمایش دل سگ در مردادماه سال       

  .مدت یک ماه به روی صحنه رفت

  

  : ها شخصیت

  راژنسکیئو ب پرفسور پره

  شاریک

  دکتر ایوان آرنولدویچ بورمنتال

  زینا

  اشووندر

  ناتاشا

  ویازمکایا

  مرد مست

  فیودور
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  هیپوفیز .1

هـای شـتابان زینـا در         صدای قـدم  . کار خانه در تاریکی صحنه       صدای جیغ  زینا، خدمت     (

   ). زند در اتاق پرفسور را می. تاریکی

  !پرفسور! دکتر: زینا

  ). شود ر بورمنتال وارد صحنه میشود و دکت  در باز می(

   چه اتفاقی افتاده زینا؟: بورمنتال دکتر 

  ). شود  پرفسور هم وارد صحنه می(

  …اون. اون منظور بدی داشت. شاریک.  اتاق من اون کثافت اومده:زینا

  ت هست؟  الان توی اتاق: پرفسور

  .آره :زینا

دکتـر  . شـود   اسـلحه پیـداش مـی     ناگهـان شـاریک بـا       . رود   دکتر به سوی اتاق زینا مـی       ( 

  ).ایستد می

  ت؟ کدوم احمقی اون اسلحه رو داده دست! خدایا:  بورمنتال دکتر 

قدر   این. کنم   دکتر، وگرنه ملاحظه نمی    ت ئه که بری عقب      به صلاح . ب دکتر برو عق : شاریک

  .کشم زینا، خفه شو وگرنه دکتر رو می. ت عصبانی هستم که لت و پارت کنم از  دست

اون اسلحه رو بـده     . تر نکن شاریکوف    ت رو از اینی که هست خراب        وضع:  بورمنتال دکتر

   )دارد  قدمی برمی(. من
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هـای خـوب    به صلاح خودت ئه کـه مثـل بچـه        .  کنم  یه قدم جلوتر بیای شلیک می     : شاریک

  .م نده که شلیک کنم بهانه دست. برو عقب دکتر. بری عقب

  .پرفسور  بیا عقب دکتر

  .شی شاریک  از این کارت پشیمون می). کشد  پا پس می( لدکتر بورمنتا

  .خوام  حالا پرفسور، من چند تا اسکناس خوشگل می.  خیلی خب: شاریک

  ! شاریکوف: پرفسور

. هـا روی میـز باشـه        خـوام اسـکناس     تا ده که شمردم، می    . حرف نباشه پرفسور  : شاریک

  …دو…یک

  . م هست شاریکوف م توی اتاق  کیف پول: پرفسور

 پرفـسور بـه اتـاق دیگـر         (. فقط معطـل نکـن پرفـسور      . خب، سریع برو و برگرد    : شاریک

  ).رود می

  . آرم بالاخره گیرت می. تونی دربری زینا م نمی  از دست: شاریک

من هم هر جـا بـری گیـرت         . تونی دربری شاریک    تو هم از دست من نمی     : دکتر بورمنتال  

  . آرم می

اگـه  . ونم کاری کـنم کـه ایـن آرزو رو بـه گـور ببـری               ت  من می . خفه. تو خفه شو   :شاریک

اگـه یـه   . کـنم  کار باهات مـی  بینی چه وقت می جرات داری یک کلمه دیگه حرف بزن اون    

  فهمیدی؟ . ت کشم کلمه دیگه حرف بزنی، می

  ). گردد  پرفسور برمی(
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 روی نالا هـر سـه تـا بخـوابی    ح. خوب ئه. ها رو بذار روی میز پرفسور      اسکناس: شاریک

رود   شــاریک مــی(.   خــوب ئــه). خوابنــد  هــر ســه روی زمــین مــی(. نبجنبــی. زمــین

 تـو چـی مـن       )رود بالای سر پرفـسور        دارد و بعد می     ها را از روی میز برمی       اسکناس

  هستی؟

   چی؟: پرفسور

   تو پاپای من هستی درست ئه؟: شاریک

  . آره: پرفسور

   پس چی من هستی؟: شاریک

  . پاپای تو: پرفسور

   هیپوفیز چی ئه؟: شاریک

  . یه غده ست توی مغز: پرفسور

   توی مغز؟: شاریک

  . آره: پرفسور

  جا؟  یعنی این:)چسباند  رود اسلحه را به فرق سر دکتر می  می(شاریک 

  .اون اسلحه پر ئه.  مواظب باش شاریک: دکتر بورمنتال

   همین جا ست پاپا؟: شاریک

  . آره: پرفسور

، چـون دیگـه دکتـر رو        ن رو تماشا کنی   دکتر بورمنتال  خوب    خب، پرفسور، زینا،   : شاریک

  .ش  خوام بکشم می. نبینی نمی
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  ). شود  نور صحنه خاموش می(

  

  گرد  سگ ول.2

صدای پـارس یـک سـگ مـدام         . فیلیپوویچ براژنسکی    پرفسور فیلیپ  ی   اتاق پذیرایی خانه   (

  ). ه استکار خانه از پشت پنجره به سگ خیره شد زینا، خدمت. شود شنیده می

  گرد رو از کجا پیداش کردین؟  پرفسور، این سگ ول: زینا

  ؟در گذشته سگ داشتی : پرفسور

  طور مگه؟ چه.  نه: زینا

  گرد ئه؟  این سگ ولدونی  پس از کجا می: پرفسور

  .کنه واق می واقهم  یه ریز . خب، خیلی کثیف ئه: زینا

  ری آواز بخونه؟توقع دا. ها کارشون پارس کردن ئه زینا  سگ: پرفسور

ش معلوم ئه که یه سگ        اصلا از قیافه  . کنه    یه سگ درست و حسابی الکی پارس نمی         :زینا

  .از کجا پیداش کردین؟  ممکن ئه هار باشه. گرد ئه ول

  .  مزخرف نگو زینا:پرفسور

  .  فکر کنم شپش هم داشته باشه:زینا

  ر بورمنتال هنوز نیومده؟ دکت). کند  سگ پارس می(. شپش نداره.  مزخرف نگو:پرفسور

  . اومده: زینا

   پس کجا ست؟: پرفسور

  ؟نداری جا نگه  این سگ بدقیافه رو ایننخوای پرفسور، شما می. شویی  دست: زینا
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برای یک انقلاب در علم     بشه  ی  ا قول خودت بدقیافه ممکن ئه وسیله      این سگ به     : پرفسور

  .پزشکی

 که سر   نرو به خدا زودتر این کار رو بکنی       شما  ،  نش رو بشکافی     شکم نخوای   اگه می  : زینا

  .و صداش خفه شه

  .به آدمکنیم یم این سگ رو تبدیل خوا  ما می: پرفسور

   پرفسور؟نذاری  سر به سرم مین باز هم داری: زینا

  . زینا حرف زدم کاملا جدی: پرفسور

  . این کار گناه ئه: زینا

  . واقعا؟ خب، دعا کن خدا ما رو ببخشه: پرفسور

تونـه تـوی کـار خـدا          هـیچ انـسانی نمـی     . ن همچین کاری بکنـی    نتونی   شما اصلا نمی   : زینا

  .دخالت کنه

  .خوام این کار رو بکنم  ولی من می: پرفسور

  .نتونی  نمی: زینا

  .خواهی دید. کنم زینا  من این کار رو می: پرفسور

دم مـریض هـر روز       ایـن همـه آ     ؟به آدم کنین   حالا واقعا واجب ئه یه سگ رو تبدیل          : زینا

 اگـه   نشـی   گنـاه بزرگـی مرتکـب مـی       . ن که شما دردشون رو دوا کنی      نپشت در منتظر  

کـه یـه سـگ رو بـه آدم تبـدیل               برای ایـن   ن  تون رو بذاری     مردم وقت  ی  جای معالجه   به

  .نکنی
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 پرفسور بـه اتـاق خـود     ( .خوب بلدی نصیحت کنی   . شدی زینا   ه می هبباید را تو   : پرفسور

  ) .رود می

  

   ساختمانی عضای جدید کمیتها. 3

  ). شود پرفسور با لباس خانه وارد می. خواند دکتر بورمنتال دارد روزنامه می(

  . های دولتی رو نخون وزنامهکنم پیش از خوردن غذا اخبار ر  توصیه می: پرفسور

  .سلام پرفسور: دکتر

  طور ئه؟ ت چه حال. سلام: پرفسور

  .خیلی خوب.  خوب: دکتر

یـک  . هـای دولتـی رو نخـون        ه هـم روزنامـه    وقت دیگ ـ   کنم هیچ    توصیه می   اصلا : پرفسور

تمـام  . ی آزمایش خیلی جالب بود      م سی نفر رو آزمایش کردم، نتیجه        زمانی توی مطب  

 و اشـتها بـودن   کـردن، بـی   خونـدن، وزن کـم مـی      هـای دولتـی مـی       ی که روزنامه  کسان

 دیگـه   . این هم سـگ    )سگ   صدای پارس    (. شد  ها دیده می    های افسردگی در اون     نشانه

  .منیازی نیست دنبال سگ بگردی

تـون بکـشونید        شـما چـه طـور تونـستید ایـن سـگ خطرنـاک رو دنبـال                  :دکتر بورمنتال 

  پرفسور؟

 برخورد با   موقعمهربانی تنها روشی ئه که      . یعنی با سوسیس  .  با مهربانی دکتر   :پرفسور

سطح تکامل حیوانات تا چه     مهم نیست که    . ده  موجودات زنده بی برو برگرد جواب می      
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تـرس و  . شـه بـه جـایی رسـید     شون نمی حد باشه، اما شکی نیست که از راه ترساندن    

  !  زینا. کنه  کل مختل می  رو به ارعاب سیستم اعصاب

  بله، پرفسور؟: زینا

  .ها که امروز خریدم یه خورده به این حیوون بده  از اون سوسیس: پرفسور

خـوره؟  ور ب   های کراکـو رو بـدین ایـن جـان            اون سوسیس  نیخوا  شما می !  پرفسور : زینا

مـن تـرجیح    . خریـدین بـراش      قصابی آشغال گوشـت مـی      هبایستی از ی    شما می ! خدایا

هـای کراکـو رو خـودم         دم همین الان برم براش آشغال گوشت بخـرم و سوسـیس             می

  .بخورم

 امـا مثـل یـه       تو آدم بالغی هـستی    .  آدم مثل سم ئه زینا     ی  رای معده ب سوسیس   : پرفسور

خـوای از     اگه مـی  . به هر حال خود دانی    . ت بریزی   بچه حاضری هر چی رو توی شکم      

وقـت    ت کـرد، اون     ت جواب   کنم اگه معده    اما اخطار می  . ها بخوری، بخور    اون سوسیس 

به هر حال ایـن سـگ الان        . دیگه خود دانی  . زنم نه دکتر بورمنتال     نه من آستین بالا می    

قـدر سـر و        تذکر بده این   ها   برو به بالایی   ؟ن سر و صدا چی ئه زینا      ای. نیاز به غذا داره   

  .صدا نکنن

  . فکر کنم  جلسه دارن. ستند پرفسور ساختمان هی  اعضای جدید کمیته:زینا

خـب بـرو بـه اون حیـوون غـذا      !  سـاختمان ی دیگه برای چی؟ امان از این کمیته    : پرفسور

 ی  آینـده . خـوره   درد نمـی    این خونه دیگه به   . جا برم    از این  خوام  می )رود     زینا می  (.بده

بعد . خونن  جمعی می    لابد سرودهای دسته    بعد یه مدت  .آره.  ئه م  این خونه جلوی چشم   

  .شه و الی آخر بعد شوفاژ خراب می، زنه های آب مستراح یخ می لوله
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  . شما بدبین هستید پرفسور: دکتر بورمنتال

حتـی تـوی اروپـا      . زنم  م حرف می    اساس مشاهدات فقط بر   . ، همین ام  بین  من واقع :پرفسور

 ،گم اوضاع این مملکت اصلا خوب نیـست      اگه می . شناسن  گی می   م من رو با این ویژه     ه

آخه برای  . بینم   ئه که می    شه، فقط متکی بر واقعیاتی      ، بدتر هم می    هیچ شه  نمیکه  خوب  

 بیـست سـال     تویآد   های گل رو از پاگرد برداشتند؟ چرا برق که تا یادم می             چی گلدان 

 مگـه   ؟شـه   طور منظم مـاهی چنـد بـار قطـع مـی            گذشته فقط دو دفعه قطع شد، حالا به       

شـه در     نمـی . شه به یه خرابه     گن دکتر؟ این خونه به زودی تبدیل می         خرابی به چی می   

 هـم سرنوشـت     ،شه در آن واحد هـم ترامواهـا رو تمیـز کـرد              نمی. خدمت دو خدا بود   

آد و     کـسی برنمـی    ی  از عهـده  .  نـه، نمـی شـه دکتـر        . کـرد گداهای اسپانیا رو روشـن      

تر ئـه و هنـوز         این کار ملتی نیست که دست کم دویست سال از اروپا عقب            مخصوصاً

  . بلد نیست درست و حسابی زیپ شلوارش رو هم ببنده

  .ده پرفسور هاتون بوی ضدانقلاب می حرف: دکتر بورمنتال

  ) .کند زینا در را باز می.  صدای زنگ در(

بـه کـار خودمـون      بهتـر ئـه     . بگـذریم . هام بر اساس یک عمر تجربه ست         حرف : پرفسور

  . رسیمب

  .م  بله، موافق: دکتر بورمنتال

  . کار خودت ئهیه آدم مرده دیگه پیدا کردن . خب، این هم سگ:پرفسور

  . خوان با شما صحبت بکنن  ساختمان میی   پرفسور، اعضای جدید کمیته:زینا

  .شون بگو من الان وقت ندارمبه : پرفسور
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  . اما اصرار دارند همین حالا با شما صحبت کنن.  گفتم:زینا

  .خوام شام بخورم م ئه، می زینا، من الان گشنه: پرفسور

  . کشه تر از چند دقیقه طول نمی شون بیش  گفتند صحبت:زینا

یک مـرد و    (. شه  ها داره شروع می     مزاحمت. بینی دکتر   می. نبگو بیا . خیلی خب : پرفسور

شـما نبایـد بـا ایـن پاهـای گلـی             ). زن مانند مردان لباس پوشیده    .  آیند تو   یک زن می  

  . آقایونئههای من ایرانی  همه قالی.  گلی کردیدوها ر قالی. اومدید تو می
  .ما آقایون نیستیم: ویازمکایا

  ؟ زن هستید شما واقعاً؟ین نگاه درست حدس زدمپس در اول :پرفسور

  . بله، رفیق: ویازمکایا

  کارم دارید؟ خب، چه :پرفسور

  … ما به دیدن شما: اشووندر

  ه؟ ئ منظورتون از ما چی:پرفسور

 ئه و این خـانم      شووندراسم من ا  . م این ساختمان هست   ی  جدید کمیته ن رئیس   م: اشووندر

  …ما به عنوان . هم یکی از اعضای جدید کمیته ست

کـشی    ای اضـافی فیـودور پـاولوویچ اثـاث         شما هستید که به عنـوان مـستاجره        :پرفسور

  اید؟ کرده

   بله؟: اشووندر

  ). خندد  پرفسور می(

   پرفسور؟نخندی  مییبه چ :اشووندر
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  .این یه واکنش عصبی ئه!   خنده؟:پرفسور

  ه؟ ئ منظورتون چی:اشووندر

 فقط خلاصه و مفید، مـن     ؟  اید  م اومده   م بگید چرا به دیدن      تر به   لطفا هر چه سریع    :پرفسور

  .خوام برم شام بخورم می

  …ما به عنوان: اشووندر

  .  حاشیه نریدلطفاً: پرفسور

  … رفیق پرفسور، شما که اصلا اجازه حرف زدن به رفیق اشووندر: ویازمکایا

بنـابراین حوصـله نـدارم      . م ئـه    خیلی هم گشنه  . ام   ببینید، من هنوز شام نخورده     : پرفسور

  .  و حتماً خیلی خلاصهطلبر اصل میک راست برید س. های حاشیه بشنوم حرف

 ساختمان با تصمیم مجمع عمومی ایـن بلـوک کـه مـسئول              ی  تهیمما، اعضای ک  : اشووندر

  …این ساختمان ئه پیش شما اومدیم تاتوی افزایش سکونت 

  .تر بگید منظورتون از مسئول چی ئه؟ لطفا واضح :پرفسور

های این ساختمان بـه عهـده مـا         گیری درباره افزایش سکونت در واحد        تصمیم : اشووندر

  . ست

 از   معـاف  آپارتمان من م اگوست امسال،      دونید که طبق مقررات دوازده       گویا نمی  :پرفسور

  .هر افزایش سکونتی شده

دونیم، اما وقتی مجمع عمومی این موضوع رو بررسی کرد، بـه ایـن نتیجـه                  می :اشووندر

بیش . ین زیادی رو اشغال کرده   شما فضای    جوانب ،    ی  رسید که با در نظر گرفتن همه      

   .ناتاق داریتا هفت شما به تنهایی . از حد لازم
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یـه اتـاق    . اتاق نیاز دارم  تا  تازه، من هشت    .  ئه م این هفت اتاق محل زندگی و کار       :پرفسور

بـه  . کـنم   خانـه اسـتفاده مـی       جـای کتـاب     الان دارم از اتاق پذیرایی به     . م  خانه  برای کتاب 

شـه چهـار، پـنج         اتاق مطالعه، این شد سه تا، اتاق معاینـه مـی           اضافه اتاق غذاخوری و   

ه هـر حـال آپارتمـان مـن کـه           ب ـ. خدمت  اتاق عمل، اتاق خواب، شش و هفت  اتاق پیش         

  . ئهمعاف 

خاطر اتـاق غـذاخوری و اتـاق معاینـه اسـت کـه بـه دیـدن شـما                       ما درست به   : اشووندر

از خواد که داوطلبانـه       شما می مجمع عمومی محض رعایت انضباط کاری از        . ایم  اومده

 اتـاق مطالعـه مـردم رو        توی نتونی  می. ننظر کنی   اتاق معاینه  صرف   و  اتاق غذاخوری   

  . نمعاینه کنی

  خب، و کجا غذا بخورم؟. هوم!  هه، هه، هه :پرفسور

  . اتاق خوابتوی: ویازمکایا

 همچنـان    و مـن هـم     ن به کارهای خودتـون برسـی      نه که شما بری    ئ آقایون، بهتر  :پرفسور

ام مـردم رو معاینـه     اتاق معاینهتویام، غذام رو بخورم و   ا خورده جایی که همیشه غذ   

  . خب، خداحافظ. کنم

رفیق پرفسور، در صورت سرپیچی و سرسـختی شـما، مـا بـه مقامـات عـالی                  : اشووندر

  .دیم گزارش می

رود و گوشـی      می (. لطفا، یک دقیقه صبر کنید    …آها، پس بازی شما این ئه، بله؟       :پرفسور

ن مـستقیم پیـوتر   بـه تلف ـ وصـل کنیـد     الـو، لطفـاً  ). گیـرد  شماره می. دارد تلفن را برمی  

 پیــوتر ...متــشکرم. ئــو براژنــسکی هــستم    مــن پرفــسور پــره  …الکــساندروویچ
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نـه مـن    . تون خوب ئـه     ام که حال    حال  خیلی خوش طور ئه؟     تون چه   الکساندروویچ؟ حال 

بلـه، لغـو    ...  جراحی شما لغو شـده     ی  گم برنامه تلفن کردم که به شما ب     … خوب نیستم 

ش ایـن ئـه کـه دیگـه             خـب، دلیـل   …های جراحی من لغـو شـده        اصلا همه برنامه  . شده

یکـی از  . انـد   اومـده م همین حالا دو نفر بـه دیـدن  .  روسیه کار کنمتویخوام اصلا    نمی

من رو بـه خلـع      م    جا توی خونه    اند این   اومده.  که لباس مردها رو پوشیده     ئهها زنی     این

  . کنن هدید میید ت

  … آهای پرفسور، باید:اشووندر

تونم با این وضـع کـار    من نه تنها نمی. نظر کنم   م طرف   گن باید از اتاق معاینه      می :پرفسور

دم بـه     کلیدها رو هـم مـی     . کنم  تعطیل می بنا بر این کارم رو      .  هم نیستم  کنم، بلکه مجاز  

 نـه، پیـوتر     …م رو معاینـه و جراحـی کنـه        جـای مـن مـرد       این آقای اشـووندر کـه بـه       

. از ماه اگوست این دومین بـار ئـه        .  صبرم لبریز شده   ی  الکساندروویچ، نه، دیگه کاسه   

خب، فقط  …چی؟ هوم …شن و من باید      ساختمان عوض می   ی  دم به دم اعضای کمیته    

نویـسند،    کنه و چی توش می      نامه رو امضا می      گواهی کیبه یک شرط، برام مهم نیست       

، م رو بزنـه      معناش این باشه که دیگـه هـیچ کـس حـق نداشـته باشـه در آپارتمـان                   اما

دم   همـین حـالا گوشـی رو مـی        بلـه،   . خیلـی خـوب ئـه     . لطفاً هر چـه زودتـر     ... کس  هیچ

  . تلفن با شما کار داره آقای اشووندر. ش دست

. ر پرفـسو  ن بگـی  ) با لحنی که بین خشم، فروتنی و چاپلوسی در نوسان است             (: اشووندر

  .نتون خواسته دروغ گفتی شما که هر چه دل

  .تر از این منتظر نذارید  به نفع شما ست که ایشون رو بیش:پرفسور
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 بله، من رئـیس کمیتـه سـاختمان         … سلام رفیق  )گیرد     گوشی را به دست می     (: اشووندر

 مـورد   هپـس پرفـسور کـاملا ی ـ      …بلـه …ایـم   ه  ما فقط طبق مقررات عمل کـرد      …هستم

بله، مـسلماً اگـه موضـوع از ایـن قـرار            …بله، ما از کارش اطلاع داریم     …؟استثنایی ئه 

 از آن سو پیوتر الکساندرویچ گوشی را گذاشته         رسد  نظر می   به ( …باشه، مسلماً …ئه

  . خب، بریم رفیق ویازمکایا). گذارد اشووندر گوشی را می. است

  . دمدا ش می جا بود نشون  اگه اون پیوتر الکساندروویچ این:ویازمکایا

  ش تلفن بزنم؟ خواد همین حالا باهاش صحبت کنید؟ به تون می  دل:پرفسور

با این حال به عنوان مسئول امور فرهنگی این سـاختمان           .  پرفسور ن طعنه بزنی  :ویازمکایا

 چنـد شـماره از ایـن مجلـه رو           خوام     از شما می   ). آورد   از زیر بلوز چند مجله درمی      (

  . ئه هر نسخه پنجاه کوپک. نیبرای کمک به کودکان آلمان بخر

  .خرم  نمی:پرفسور

   چرا؟:ویازمکایا

  .خوام نمیچون  :پرفسور

  سوزه؟ تون به حال کودکان آلمان نمی  شما دل:ویازمکایا

  .سوزه  می:پرفسور

  .نیها بد خاطر اون  خب، پس پنجاه کوپک به:ویازمکایا

  . نه: : پرفسور

  ؟یند  آخه چرا نمی:ویازمکایا

  .خواد م نمی  دل:پرفسور
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  . بیا بریم رفیق ویازمکایا:اشووندر

 پرفسور یـا اشـخاص معینـی اگـه از شـما حمایـت               ناگه شهرت جهانی نداشتی   : ویازمکایا

  ؟نشدی حقیق خواهیم کرد، بازداشت میش ت کردن که البته ما درباره نمی

   برای چی؟:پرفسور

  .آد  چون از پرولتاریا بدتون می: ویازمکایا

  . لطفاً شام رو حاضر کن! زینا. آد م نمی از پرولتاریا خوش. شما ستحق با :پرفسور

  .بینیم دیگر رو می باز هم. ما حالا حالاها با هم کار داریم پرفسور: ویازمکایا

  ). روند از در اصلی بیرون می( 

  

  

  های روزانه  یادداشت.4

ابان از در   سـپس زینـا شـت     . صـدای جیـغ زینـا از بیـرون        . نوشد   پرفسور دارد قهوه می    (

   ). شود آشپزخانه وارد می

   چی شده زینا؟: پرفسور

  . اون سگ خندید: زینا

  . خنده که ترس نداره: پرفسور

  . من تا حالا ندیدم یه سگ بخنده: زینا

  .شه به زودی درست مثل ما می. حالا یه آدم ئه.  اون دیگه سگ نیست: پرفسور

  ). شود  دکتر بورمنتال از همان در وارد می(
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  طور ئه؟ ش چه  حال: پرفسور

  . تر شده ش هم بزرگ هیکل. ش ریخته تمام موهای صورت.  ئه خیلی بهتر: دکتر

بینـی زینـا؟      مـی . میره  کردم همون روز اول می      من فکر می  . شه دکتر    باورم نمی  : پرفسور

  .خدا از ما راضی ئه

 بخـواد پـا تـوی       ی کـه  ا وقـت از بنـده      خـدا هـیچ   . وقت از شما راضی نیست       خدا هیچ  : زینا

  . گناه ئه: گم  باز هم مینکاری که شما کردی. ش کنه راضی نیست کفش

   ). رود زینا بیرون می. نویسد ادداشت میی دکتر بورمنتال دارد (

  ؟ دکترنویسی هر روز یادداشت می :پرفسور

  .بله :دکتر بورمنتال

  افته؟  حتی روزهایی که هیچ اتفاق خاصی نمی:پرفسور

روزی نبـوده  هـیچ  تا حـالا   .  من همیشه مطلبی برای نوشتن دارم پرفسور       :لدکتر بورمنتا 

ام مطلبـی     هر روزی رو کـه پـشت سـر گذاشـته          . که من حس کنم اتفاق خاصی نیفتاده      

چون خیلی از مسایلی که برای همه عادی ئه،         . م ه اون روز داشت   ی  برای نوشتن درباره  

  .انگیز ئه برای من شگفت

  .خواد میخیلی حوصله ه نوشتن یادداشت روزان :پرفسور

  .تونم ننویسم نمی. ام  عادت کردهش  به نوشتن:دکتر بورمنتال

  ؟ نویسی  برای کی می:پرفسور
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هـای ایـن روزهـا رو     م یادداشـت  مطمـئن . شـون کـنم     بعدها چاپ  خوام  می :دکتر بورمنتال 

اگـه  . کنه  یکار م  آزادی   ی   روزنامه توی هام    یکی از دوست  . خونند  ا با علاقه می   ه  خیلی

  .دم چاپ شه های این روزها رو می  یادداشتینشما اجازه بد

  .دم چاپ نشه ترجیح می نه، :پرفسور

  . ین هر جور شما بخوا :دکتر بورمنتال

 تـوی دم خبر این روزهـا        ترجیح می . کنه  جا هر اتفاقی تعبیر سیاسی پیدا می         این : پرفسور

خیلـی  . ونم درباره این روزها چی نوشتی     اما الان خیلی کنجکاوم بد    . اروپا منتشر بشه  

  . البته اگه اشکالی نداشته باشه.  برام بخونیخواد  م می دل

  . خونم خب، من یادداشت دیروز و امروز رو براتون می. با کمال میل: دکتر بورمنتال

  . لی خوب ئهی خ: پرفسور

ونـدن بـه خـاطر      قبـل از خ   . پوشی نوشـتم     ماجرا رو بدون پرده    ی  من همه  :دکتر بورمنتال 

  .خوام عباراتی که توی متن هست از شما عذر می

  . بخون.کنم  خواهش می:پرفسور

ها   دیگر شکل و شمایل آدم    . ش جدا شد    امروز دم شاریک از تن    : ه ژانوی 6 : دکتر بورمنتال 

اش مانند آلت یک پسر       آلت تناسلی . اش مو روییده است     فقط روی سر و سینه    . را دارد 

هـای مـا     فهمم که از حرف     ش می   زنیم از طرز نگاه     ی ما داریم حرف می    وقت. نابالغ است 

ش   های رکیک از دهـان      تواند حرف بزند، اما چند بار فحش        خودش نمی . آورد  سردرمی

انگار این موجـود در     . اختیار  کاری ست بی  . جا ست   ها کاملا بی    فحش. خارج شده است  

ش ثبـت     هـا در ذهـن       خود این فحـش     ها را شنیده و خود به       ش این بدزبانی    تمام زندگی 
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.  نـامرد پدرسـوخته    ی  مرتیکه: ی پیش موجود کذایی به پرفسور گفت      ا لحظه.  است شده

  . و سگ واقعا ساکت شد. خفه شو:  پرفسور فریاد زد

. ای کـه خوانـده اسـت ببینـد          کند که واکنش او را به جملـه         اختیار به پرفسور نگاه می       بی (  

   ) . زند خند می پرفسور لب

امـروز شـاریک بـرای اولـین بـار      :  ژانویـه 7 : ). دهد  به خواندن ادامه می    ( دکتر بورمنتال 

هنوز بـه تنهـایی     . تر شده است    ش بزرگ   ش ریخته و هیکل     تمام موهای صورت  . خندید

هـای پرفـسور را       اکنون شاریک لباس  . ش را بگیرد    کسی باید دست  . تواند راه برود    نمی

  . جا نوشتم تا همین…به تن دارد و در آشپزخانه

 مردی کـه  ی نامه  زندگینویسی، بد نیست بدونی  ماجرا رو می  قیقاً  داری   حالا که    :پرفسور

 کلـیم   :منـا : گـوش کـن   . م هـست    لان توی دسـت   ها و غده هیپوفیزش رو گرفتیم ا        بیضه

سـه بـار بـه اتهـام دزدی         . جـرد م.  بیست و پـنج سـال       :سن. ویچ چوگونکین   گریگوریه

نخستین بار به علت فقدان مدارک، دومین بار بـه دلیـل            .  بار تبرئه شد    که دو  بازداشت

 سـال بـا اعمـال شـاقه         15ش و سومین بار به مجازات تعلیقـی         ا  پایین اجتماعی  ی  طبقه

. هـا  فروشـی    بالالایکـا در مـشروب     ی   نوازنـده   :شغل. محکوم و به قید ضمانت آزاد شد      

  .ه ناحیه قلب وارد شدهزخم چاقو که در بار روشنایی سرخ ب:  علت مرگ

  ؟یند  این کاغذ رو فعلا به من می:دکتر بورمنتال

  .بله: پرفسور

  . متشکرم:دکتر بورمنتال

  . خوندیم دکتر ش رو می نامه بایست قبل از عمل زندگی   ما می:پرفسور
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   ). شود  زینا وارد می(

 قضای حاجت   خواد  ش می   هر جا دل  . م   پرفسور، من از دست این حیوون خسته شده        :زینا

همـین حـالا هـم      . هـاش رو تمیـز کـردم        کـاری   تر از پنج بار کثافـت       امروز بیش . کنه  می

  .کنه کاری می ش رو کشیده پایین، داره توی آشپزخونه کثافت لوارش

ربدوشــامبری را کــه پرفــسور در . شــود  شــاریک چهــار دســت و پــا وارد صــحنه مــی(

    ).رود دکتر به سوی او می. های قبل به تن داشت اکنون او به تن دارد صحنه

  گه شاریک؟ زینا چی می: دکتر بورمنتال

ش کنیـد کـه بـره توالـت کـارش رو               یه جوری حالی   ممکن ئه خوام دکتر، اگه      عذر می :زینا

  .بکنه

  . خوام همین کار رو بکنم زینا می: دکتر بورمنتال

تـون یـه دسـت لبـاس      هآیید سـر را    جا می    ایوان آرنولدوویچ، لطفاً فردا که به این       :پرفسور

من این ربدوشامبرم  رو خیلی   . ش باشه بخرید    زیر، پیراهن و ژاکت و شلوار که اندازه       

  .دوست دارم

  

  

   پولیگراف پولیگرافوویچ.5

پرفـسور روی میـز خـم       . رسد   اتاقی دیگر به گوش می     زصدای بالالایکا ا  .  سه هفته بعد   ( 

  ). شود زینا وارد می. دهد  فشار میرود دکمه زنگ را می. خواند شده و دارد کتاب می

   بله پرفسور؟:زینا
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  . ش کنه  شاریک بگو ساعت پنج شده و باید این صدا رو خفه برو به: پرفسور

  .ده م فحش می ش بگم به من به.  پرفسورنش بگی  بهتر ئه شما خودتون به:زینا

  .کاردارمباهاش جا  ش بگو بیاد این پس به: پرفسور

هـی بـه مـن هیـزی        به،  خوا  آد توی آشپزخونه می     ور، اون باز هم می     در ضمن پرفس   :زینا

  .ینش تذکر بد لطفاً دوباره به. کنه می

کمی پـس از رفـتن زینـا صـدای          . پرفسور مشغول مطالعه می شود    . رود   زینا بیرون می   (

کـراوات  . شـود   زنان وارد صحنه مـی      شود و اندکی بعد شاریک سوت       بالالایکا قطع می  

 ورنـی بـه   ی رقی همراه سنجاق کراواتی طلایی به گردن بسته و چکمه     آبی پر زرق و ب    

  ).کند شاریک سیگاری روشن می. پا دارد

  ای؟  این کراوات مسخره رو از کجا پیدا کرده:پرفسور

  .اون برام خریده. انتخاب زینا ست.  کراوات قشنگی ئه:شاریک

ش؟ خیلـی بـراق        خریـدی  ها چی؟ از کجا     این چکمه . پس زینا خیلی بدسلیقه ست     :پرفسور

   کرده؟ ها رو هم دکتر بورمنتال انتخاب خوای بگی این تو که نمی. ش کن نگاه. ئه

 توی کوزنتـسکی موسـت،   ناگه بریچه عیبی داره؟  .  خودم گفتم برام ورنی بخره     :شاریک

  . اند  که همه چکمه ورنی پوشیدهنبینی می

دیگـه  . ونه جـای خوابیـدن نیـست      ت گفـتم آشـپزخ      بـه  تـا حـالا     دو بار    به نظرم    :پرفسور

  . خوام بشنوم توی آشپزخونه خوابیدی نمی

  . بره م می جا کنار بخاری راحت خواب   اون:شاریک

  . جا مزاحم زینا هستی اون:پرفسور
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اون فقـط کلفـت و      . ب ایـن خونـه سـت      اکنه که انگار صـاح       زینا جوری رفتار می    :شاریک

  . جا ست آشپز این

  . با تو هستم) سکوت (فهمیدی؟ . با این لحن حرف نزن زینا ی  درباره:پرفسور

  . آره، فهمیدم:شاریک

اون . دیگـه نـشنوم   . زنی  ش پرسه می    های شب دور و بر اتاق       گه تو نیمه     زینا می  :پرفسور

قـدر    فهمـی چـه     ببینـی، مـی   اگه خودت رو توی آینـه       . ت باز کن    آشغال رو هم از گردن    

تـه سـیگار رو کـف اتـاق         .  کف اتاق نریـز    های غذا رو هم روی      خرده. یا مضحک شده 

خـواد    ت مـی    هر جـایی دل   . دیگه هم صدای فحش و ناسزا توی این خونه نشنوم         . ننداز

. خوای تـف کنـی، درسـت هـدف بگیـر            لطفاً هر وقت می   . جا ست   دان اون   تف. تف ننداز 

  .قدر هم توی خونه سوت نزن این

  .کنی پاپا م می  داری اذیت:شاریک

خـوام ایـن      دیگه نمـی  ! یا جسورانهزنی؟ چه صمیمیت      اری پاپا صدا می    کی رو د   :پرفسور

  . زنی فهمیدی؟ از این به بعد نام و نام خانوادگی من رو صدا می. کلمه رو بشنوم

ایـن کـار   . جا نـرو    اون. سیگار نکش . ؟ تف نکن  نداری   اه، چرا دست از سرم برنمی      :شاریک

چـرا نبایـد    . ن ئـه  وی رانندگی توی خیاب   اهنمایمثل مقررات ر  . اون کار رو نکن   . رو نکن 

یـه   ). کنـد    پارس می  (! واقعا که . م بکنی   بابا صدات بزنم؟ من که نخواستم عمل جراحی       

خـواد باهـاش      تـون مـی     ی دل  و هـر کـار     نشـکافی   سرش رو مـی   ،  نکنی  پیدا می ون  حیو

شـاید مـن راضـی نبـودم        !  واقعـا کـه   . خـوره   تون ازش به هـم مـی        حالا حال ،  نکنی  می

انـد    کوشد عبارتی را که یادش داده       انگار می . کند   مکث می  (…م  بستگان. نم کنی   یجراح
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تـونم   مـن اگـه بخـوام مـی      . دادن  م هم شاید اجازه نمـی        آره، بستگان  ). به خاطر بیاورد  

  .تون کنم محاکمه

خـواد    ت می   ی، بله؟ نکنه دل   ا راض داری که به انسان تبدیل شده      پس اعت !  صحیح :پرفسور

هـا از سـرما       های زباله پرسه بزنی و بو بکشی؟ یا جلوی در خونه            ر سطل باز دور و ب   

  بلرزی؟ 

. ی بود ا مندانه  مگه غذا خوردن از سطل زباله چه عیبی داره؟ لااقل زندگی شرافت            :شاریک

  کردی رفیق؟ کار می وقت چه مردم چی؟ اون اگه من روی میز جراحی شما می

دیگـه نـشنوم کـه صـدام کنـی          .  رفیق تو نیـستم    من.  فلیپوویچ ئه    اسم من فیلیپ   :پرفسور

  فهمیدی چی گفتم؟. که صدام کن پرفسور یا به اسم صدام کن یا این. رفیق

ه نرفتم و آپارتمانی بـا  گا من که به دانش  . ما رفیق نیستیم   خب، این که درست ئه،       :شاریک

  . این همه اتاق و حمام ندارم

  .ها و رفتارت باش  مواظب حرف:پرفسور

  .کنه  این رفتارهای بورژوایی شما آدم رو عصبانی می:شاریک

  .کنم اخطار می. ها و رفتارت باش کنم مواظب حرف ت اخطار می  به:پرفسور

  .من به چند جور برگه احتیاج دارم.  خیلی خب آقای پرفسور:شاریک

   برگه؟:پرفسور

روزهـا   نداشـته باشـه ایـن        شـون برگـه     کـسانی کـه هویـت     . ن شما که باید بدونی    :شاریک

. ی را به یاد بیاورد    ا کند که کلمه     فکر می  (...گن؟     چی می   و از تمام   تونن زندگی کنن    نمی

  .  ساختمان مدعی ئهی اول از همه کمیته. ان   تمام حقوق اجتماعی محروم)
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   ساختمان چه کار به این کارها داره؟ی  کمیته:پرفسور

  .کنم سند کی ثبت نام میپر بینم ازم می ها رو می  هر وقت یکی از اون:شاریک

  .پله پرسه نزن ت گفتم توی راه صد بار به؟ بینی ها رو می هر وقت که اون!  خدایا:پرفسور

مـن هـم مثـل      ! جا زنـدانی هـستم؟ واقعـا کـه          ام؟ زندانی؟ مگه من این       مگه من کی   :شاریک

  .ور برم ور اون دیگران حق دارم این

حالا دقیقـا بگـو     . گیرم  دات رو نادیده می    این دفعه لحن ص    . خیلی خب، خیلی خب    :پرفسور

   ساختمان چی ئه؟ی حرف حساب این مثلا کمیته

کمیتـه  . ن ساختمان طعنه بـزنی    ی  داره به کمیته  به هر حال دلیلی ن    . دونم   دقیقاً نمی  :شاریک

  .کنه از منافع کارگرها دفاع می

  کنی کارگری؟  نکنه تو خیال می: پرفسور

  .دار که نیستم یهچون سرما.  حتماً هستم:شاریک

  کنه؟ طور از حقوق انقلابی تو دفاع می  ساختمان چهی  بسیار خب، کمیته:پرفسور

 مـسکو بـدون     تـوی کـس     گـن هـیچ     ها مـی    اون. نویسن  یم رو م    اسم.  خیلی آسون  :شاریک

  . کنه نام زندگی نمی ثبت

ال تـو   م؟ به هـر ح ـ      نامه  ت رو کجا بنویسم؟ توی شناس        من اسم   مثلا توقع دارن   :پرفسور

جا ست کـه تـو اسـم           غیرطبیعی هستی، یک موجود مصنوعی و مشکل این        ی  یک پدیده 

  .نداری

  .ام  برای خودم اسم انتخاب کرده:شاریک

  ه؟ ئت چی  واقعا؟ خب اسم:پرفسور
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  . پولیگراف پولیگرافوویچ:شاریک

  این چه اسمی ئه ؟.  مزخرف نگو:پرفسور

  . من این ئهش ئه؟ اسم انتخابی   مگه این اسم چه:شاریک

تو این اسم رو از کجا      .. …خواد بدونم   م می   فقط خیلی دل  . خیلی خب .  خیلی خب  :پرفسور

  ی؟ا پیدا کرده

  . م کرد که به تقویم نگاه کنم نمایی  ساختمان راهی کمیته.  از توی تقویم:شاریک

  .کنم همچین اسمی توی هیچ تقویمی باشه من که فکر نمی.  مزخرف نگو: پرفسور

   واقعا؟ :شاریک

  !واقعا. بله. پرفسور

  . پیدا کردمئهن ووار آویزین اسم رو توی همین تقویمی که روی دیاولی من : شاریک

  کجا ست؟ :پرفسور

  .ن روز چهارم مارس رو ببینی:شاریک

 بلـه،   ). خنـدد    شـاریک مـی    (.  چهـارم مـارس    ). زنـد    پرفسور تقویم را ورق می     ( :پرفسور

  ! زینا!  زینا). اندازد کند و به زمین می دیوار می تقویم را از روی (. درست ئه

  بله پرفسور؟  :زینا

  .   بیا، این تقویم رو بنداز توی بخاری:پرفسور

  .این که مال همین امسال ئه پرفسور: : زینا

  . کاری رو که گفتم انجام بده زینا:پرفسور

  .ش توی اتاق خودم ذارم  پرفسور، مینخوای اگه شما نمی: : زینا
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  .همین حالا.  بندازش توی بخاری زینا:سورپرف

  . بله پرفسور: : زینا

   ). رود  زینا می(

  شه؟ ت چی می اسم خانوادگی… خب، آقای:پرفسور

  .کنم  از اسم حقیقی خودم استفاده می:شاریک

   اسم حقیقی؟ :پرفسور

  . شاریک. نکنی  به اسمی که همه صدام می:شاریک

  شه؟ ت می  یعنی اسم: پرفسور

  . آقای پولیگراف پولیگرافوویچ شاریکوف: کشاری

  

  

  

  ی هویت  برگه.6

 اشووندر رئیس کمیته ساختمان، کت چرمی به تن، جلوی میز تحریر پرفـسور ایـستاده                (

   ). است

   خب، چی بنویسم؟:پرفسور

ا که ایـن چیزهـا رو خیلـی         شم.  پرفسور نیه گواهی بنویسی  . کار مشکلی نیست  : اشووندر

ولیگراف پولیگرافوویچ   این برگه پ   ی  شود که دارنده    سیله گواهی می  و  بدین. نخوب بلدی 

  . متولد شده است…در این آپارتمان…شاریکوف
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اون کـه   . ام  تر از این نـشنیده       به عمرم چیزی مسخره    وقت  یچه.  بر شیطون لعنت   : پرفسور

  …یه جور…فقط. اصلا متولد نشده

شما شهروند شاریکوف رو    . فسور آزمایش شما بود پر    ی  به هر حال در نتیجه    : اشووندر

  . نبه دنیا آوردی

  .ی ئها  خیلی ساده کار:شاریک

  . کنیها دخالت این صحبتتوی حق نداری تو  :پرفسور

  ها دخالت کنم؟  توی این صحبتحق ندارم چرا :شاریک

وگویی که درباره خودش      حق داره در گفت   . ئهکاملا حق با شهروند شاریکوف      : اشووندر

  . ش درمیان ئه  هویتی خصوص که پای  برگه به. ئه شرکت کنه

  . نویسم شما بگید، من می. ش کنیم کنم بیایید تمام  پرفسور، خواهش می:دکتر بورمنتال

  ؟نویسی می. خیلی خب.  خب:پرفسور

  .لطفاً بگید.   بله پرفسور:دکتر بورمنتال

   …نمایم که وسیله گواهی می  بدین:پرفسور

  …نمایم که  می:)نویسد   دارد می( دکتر بورمنتال

   …در جریان…مردی ست که… این برگهی دارنده: پرفسور

  … در جریان:)نویسد   دارد می( دکتر بورمنتال

   …گاهی از طریق عمل روی مغز  آزمایشی تجربه: پرفسور

  … روی مغز:)نویسد   دارد می( دکتر بورمنتال

  .  وجود آمده است و نیاز به اوراق هویت دارد به: پرفسور
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  … هویت دارد:)نویسد   دارد می( دکتر بورمنتال

ی داشته باشـه اعتـراض دارم،       ا  ابلهانه ی  همچین برگه که اون      این من در واقع به   : پرفسور

  …ولی

تونم اجازه بـدهم کـسی         ابلهانه چی ئه پرفسور؟ من نمی      ی  برگهمنظور شما از    : اشووندر

خـصوص کـسی کـه بـرای          بـه . بدون کارت شناسایی توی این ساختمان زنـدگی کنـه         

هـای متجـاوز شـروع        فرض کنید جنگ با امپریالیست    . نام نکرده باشه    خدمت نظام ثبت  

  وقت چی؟ بشه، اون

  .خوام برم جنگ  من نمی:شاریک

. زدی  وگرنه این حرف رو نمی    . سی هستی رفیق شاریکوف    فاقد آگاهی سیا    تو   : اشووندر

  .نویسی کنی  برای خدمت نظام نامباید فوراًتو 

  .کنم اما امکان نداره برم جنگ نویسی می نام  :شاریک

  های فردگرا هستی؟   مگه تو هم جزو آنارشیست:اشووندر

م رو ببـین چنـد تـا بخیـه            پیـشونی .  موقع عمل جراحی حسابی لـت و پـار شـدم           :شاریک

  . باید به من معافیت پزشکی بدهند. خورده

 من این ئه    ی  وظیفه.  مربوط به مسئولین ئه    ت معافیت بدهند یا نه،      که به   خب، این : اشووندر

  .  هویت صادر کننی برگهی پلیس بفرستم که برات  پرفسور رو برای نامه که گواهی

 بـدم بـه آقـای        ی اضـافه کنیـد؟    ا خواید جملـه    دیگه نمی . شد پرفسور  تمام   :دکتر بورمنتال 

  اشووندر؟

  .ش  بههبد. کنم کافی ئه  فکر می:پرفسور
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م پرفـسور   اس ـلطفـا   )  به دکتر بورمنتال     .  پرفسور ین   نکرد شز امضا  شما هنو  :اشووندر

  . که امضاش کنهینسید و بدبنوی  برگهزیر رو 

   ) . دهد نویسد و برگه را به پرفسور می دکتر بورمنتال در زیر برگه نام پرفسور را می ( 

   ). کند  امضا می(.  متشکرم دکتر:پرفسور

   ) .دهد وندر میگیرد و به اشو دکتر برگه را می (

  کرایـه خـالی بـرای     اتـاق   هنوز هـم      آقای اشووندر، به نظرم توی این ساختمان          :پرفسور

  ، نه؟هست

  اتاق خالی برای چی؟: شاریک

   ). رود  به سوی در خروجی می(. خیر پرفسور، اتاق نداریم  نه:اشووندر

  .م بدوش ر  حاضرم پول:پرفسور

   ). رود  بیرون می(.  اتاق نداریم پرفسور. نه:). کند  در را باز می( اشووندر

  !اتاق خالی ندارن پرفسور: شاریک

  . م دور شو شاریک از جلوی چشم:پرفسور

  

  

  ای در حمام گربه .7

صدای افتادن ظروف و اشیاء و    . شود   شنیده می   در تاریکی صحنه صدای زوزه شاریک      (

ر و صـدای فریـاد      صدای افتادن ظرف و اشیاء دیگ ـ     . صدای جیغ زینا  . صدای شکستن 

  ).صدای بسته شدن یک در .یک گربه
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  . ت کشم می: ) از توی حمام (: صدای شاریک

  هیچ معلوم ئه چه خبر ئه؟! زینا!  زینا:پرفسور

  . شاریک یه گربه دیده پرفسور:زینا

  .آپارتمان بیان توی ها   چند بار گفتم نذار گربه:پرفسور

  . سور خودتون رو کنترل کنید پرف:دکتر بورمنتال

   حالا شاریک کجا ست؟:پرفسور

  .توی حموم :زینا

  . ت کشم می :صدای شاریک

  ).   حمامی  پنجرهی  صدای فریاد گربه و صدای شکستن شیشه(

  .  زودباش در رو باز کن) به در حمام ( :پرفسور

  .ت کشم می. آرم بالاخره گیرت می. سوختم…عو…عو…عو…  عو:صدای شاریک

  . بیا بیرون.  شاریک زود بیا بیرون:پرفسور

  شنوی شاریک؟  صدای من رو می! شاریک!  شاریکهی: دکتر بورمنتال

  .سوختم…عو… عو:صدای شاریک

  . فکر کنم آب داغ رو باز کرده: پرفسور

  .  این در رو باز کن شاریک:دکتر بورمنتال

  .در رو به روی خودم قفل کردم: صدای شاریک

  .  خب، قفل رو باز کن:دکتر بورمنتال

  .تونم بازش کنم نمی: صدای شاریک
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  .   فکر کنم قفل اطمینان رو هم بسته:زینا

  . به طرف پایین،به طرف پایین فشارش بده. روی قفل یه جور دکمه هست: پرفسور

  . سوختم. تونم نمی. تونم   نمی: صدای شاریک

  !  خب، شیر آب رو ببند احمق: :دکتر

  .بینم  چیزی نمی: صدای شاریک

  . لامپ رو روشن کن! خب، برق رو روشن کن احمق کله پوک:تالدکتر بورمن

  .  لعنتی لامپ رو شکستهی   اون گربه: صدای شاریک

  .کنی   دست بکش به دیوار، شیر آب رو پیدا می:دکتر بورمنتال

  . زنه بیرون جور باز بمونه، آب از در حمام می  اگه شیر آب همین: پرفسور

  . کنم ش می ها رسیدگی کنید پرفسور، من درست ریض شما برید به م:دکتر بورمنتال

  ها رو معاینه کنم؟  تونم مریض کنی من با این اعصاب می فکر میواقعا   :پرفسور

  . شیر آب رو پیدا کردی شاریک؟ دست بکش روی دیوار: دکتر بورمنتال

  . تونم کسی رو معاینه کنم ها بگو من امروز  نمی  برو به مریض! زینا: پرفسور

  . بله پرفسور:یناز

   شیر آب رو پیدا کردی شاریک؟: دکتر بورمنتال

  .پیدا کردم.  آره: صدای شاریک

  .شیر آب رو ببند :دکتر بورمنتال

  . بستم. بستم.  بستم)کنان   با زوزه و ناله( : صدای شاریک

  .  خب، بیا بیرون:دکتر بورمنتال
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  …عو… عو: صدای شاریک

  .دست بکش. نی دکمه قفل رو پیدا کنیتو می. دست بکش روی در: پرفسور

  .  حتی عرضه نداری این در رو باز کنی!  ببین شاریک:دکتر بورمنتال

  ). کند  در را باز می(…عو…عو…عو: صدای شاریک

  آی بیرون؟  نمی  ئه؟ چرا ت مرگ  دیگه چه:دکتر بورمنتال

  م عصبانی هستی پاپا؟ از دست: صدای شاریک

  !و با این لحن صدا کنی حیوون نفهمتو حق نداری من ر :پرفسور

   !شعور   بیا بیرون احمق بی:دکتر بورمنتال

  !ور مخرب  جان:شاریک

  ؟ شاریکزنی داری از چی حرف می: دکتر بورمنتال

  . گم  اون گربه رو می:شاریک

. شـعوری   شه گفت بی    یفقط م . م شاریکوف   ه  الا موجودی پرروتر از تو ندید     تا ح : پرفسور

زنـی؟ تـا کـی        ی، حـالا ایـن حـرف رو مـی         ا ن همه جار و جنجـال شـده       خودت باعث ای  

  .تو وحشی هستی، وحشی. ها رو دنبال کنی؟ تو باید خجالت بکشی خوای گربه می

تـونم تحمـل      فقط وجود اون گربه رو توی این آپارتمـان نمـی          .  من وحشی نیستم   :شاریک

. رفـت   مـی هـا رو کـش        داشـت سوسـیس   . ره  آد یـه چیـزی کـش مـی          هر بـار مـی    . کنم

  .م که تا عمر داره یادش نرهش بد خواستم یه درسی به می

  . اول باید به تو درسی داد که تا عمر داری یادت نره. خفه شو شاریک: دکتر بورمنتال
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  مسیو شاریکوف .8

زینـا  . نـشیند   آید مـی    شاریک هم می  . اند   پرفسور و دکتر بورمنتال پشت میز غذا نشسته        ( 

  ).گذارد  میظرف غذا را روی میز

  براتون سوپ بریزم پرفسور؟ : :زینا

  .  بله زینا، متشکرم:پرفسور

  ). ریزد  زینا دارد برای پرفسور سوپ می(

بـرو  . هات رو بشوری شاریک     صد بار گفتم قبل از خوردن غذا باید دست        : دکتر بورمنتال 

  .هات رو بشور دست

  .م   شسته:شاریک

  .هات رو بشور شاریک پا شو برو دست ) شمرده و با تحکم ( :دکتر بورمنتال

  . م هام رو شسته ینا، بگو که من دست ز:شاریک

  براتون سوپ بریزم دکتر؟. هاش رو شست   بله دکتر، من دیدم که دست:زینا

  .ت رو هم ببندی خب، شاریک، باید دستمال سفره.   نه، متشکرم زینا:دکتر بورمنتال

  چرا؟ :شاریک

  ک؟برات سوپ بریزم شاری :زینا

  .  آره:شاریک
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ش رو نبنده اجازه نداره غـذا         تا دستمال سفره  . براش سوپ نریز  . نه، زینا  :دکتر بورمنتال 

  . بخوره

 ). چپانـد   اش می    دستمال سفره را در یقه     (. ایناهاش. بندم  می. بندم  می.  خیلی خب  : شاریک

  . بفرمایید

  . حالا زینا، براش سوپ بریز: دکتر بورمنتال

  . ر وقت بس شد بگو شاریک، ه:زینا

  ). ریزد  زینا برای شاریک سوپ می(

  . بس ئه: شاریک

  .بگو متشکرم زینا: دکتر بورمنتال

   . زینا اون بطری ودکا رو بده من .متشکرم زینا! هه: شاریک

  .خوری ها خیلی ودکا می نه، تو تازگی: دکتر بورمنتال

  . ودکا بخورمخواد  م می من الان دل: شاریک

لطفا ساکت شو و بـذار مـا       . ت بخواد    تو ممکن ئه خیلی چیزها دل      :)عصبانیت   با   (پرفسور

  .مون رو بخوریم راحت شام

تو، شـاریکوف،   … من ی  ش به عهده    ذاریدب.  باشید پرفسور  سرد  خونشما  : دکتر بورمنتال 

. گی که با اعتماد به نفس کامل  هم مزخرف می           گی و بدتر از همه این       داری مزخرف می  

امـا تـو نبایـد      . ئـه  چون مال من نیست، مال پرفـسور         داری ودکا بخوری،  گم حق ن    نمی

ت مضر ئه، تازه، رفتار تو بدون ودکا هم به            قدر ودکا بخوری، چون  برای سلامتی        این
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 بخـوری، خیلـی     یه کـم   همه اجازه داری فقط       با این …اندازه کافی بد هست شاریکوف    

  .کم

  .  من بده لیوان آب بهه زینای عزیز، لطفا ی: پرفسور

  . بله پرفسور :زینا

  ). خواهد بنوشد ریزد و می  شاریک در جام خود ودکا می(

اول به فیلیپ فیلیپوویچ، بعد به من و بعد بـه           .  باید اول به بقیه تعارف کنی      :دکتر بورمنتال 

  .وقت خودت زینا و اون

ای دیگـران    ه ـ  گوید جـام     پایین را می   گخیزد و در حالی که دیالو        شاریک از جایش برمی    (

  ).کند را پر می

. دسـتمال سـفره ببنـد     …یـن د   نمـایش مـی    ن که انگار داری ـ   نکنی  طوری رفتار می   :شاریک

؟ ن طبیعی رفتار کنی   نکنی  چرا سعی نمی  ! واقعا که . خشید بب ، متشکرم ،لطفاً. کراوات بزن 

 کـه انگـار هنـوز هـم حکومـت           نکنـی   ها طوری رفتار مـی      آهاری   یقه صادقانه بگم، شما  

  . وری تزار برقرار ئهامپراط

   منظورت از رفتار طبیعی چی ئه؟: پرفسور

  !به سلامتی. ندونی  خودتون بهتر می:شاریک

  .مرحله :پرفسور

   چی؟: شاریک

  . با تو نیستم: پرفسور

  .ببخشید پرفسور، منظور شما رو نفهمیدم: دکتر بورمنتال
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 کلـیم   مـال پـوفیز    هی ی  به هر حال غـده    . شه کرد   ش نمی   کاری.  مرحله ست  هاین ی :پرفسور

  .ئهچوگونکین 

   هیپوفیز دیگه چی ئه؟ی  غده:شاریک

ش  کنیـد دلیـل    شما گمان مـی :)گوید  زمان با دیالوگ بالای شاریک می    هم ( دکتر بورمنتال 

  این ئه پرفسور؟

  م مطمئن. کنم گمان نمی: پرفسور

  … یعنی ممکن ئه که: دکتر بورمنتال

   )بعداً : ی به آلمانی یعن( . spaeterپرفسور

  ). باشه:  به آلمانی یعنی( .gutدکتر بورمنتال

  .فهمم  نمین این رو گفتم که فکر نکنی.نزنی  من حرف میی  دربارهن شما داری: شاریک

  ). ریزد  شاریک دارد برای خود ودکا می(

  .ت رو بده من لیوان.   نه، ودکا دیگه بس ئه:دکتر بورمنتال

  .دیگه پرش کردم: شاریک

  . بده من شاریکوف: ورمنتالدکتر ب

  !خیله خب! خیله خب: شاریک

   خب، شاریکوف، دوست داری امشب با هم کجا بریم؟:دکتر بورمنتال

  .تر از هر جای دیگه دوست دارم سیرک رو بیش. بریم سیرک: شاریک

من اگه جای   . بار ئه   ری سیرک؟ سیرک به نظر من خیلی کسالت         چرا هر روز می   : پرفسور

  .رفتم تئاتر تو بودم می
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  ). زند  آروغ می(. آد م نمی از تئاتر خوش:شاریک

اشتهای دیگـران رو    . آروغ زدن سر میز شام دور از نزاکت ئه شاریکوف         : دکتر بورمنتال 

  . شی گیرم، اما اگه تکرار بشه، تنبیه می این دفعه نادیده می. کنه کور می

  آد؟ ت نمی چرا، از تئاتر خوش: : پرفسور

هـای بـه اصـطلاح        جـای آدم  . ضـدانقلاب نـاب ئـه     . هی حرف، حرف  . ئه مزخرف   :شاریک

  .فکر ئه روشن

  …وقت شاید اون. باید کمی کتاب بخونی. سوادی ئه ها از بی  این حرف:دکتر بورمنتال

  .خونم  زیاد می:شاریک

  ؟واقعاً: دکتر بورمنتال

  . بله واقعا: شاریک

   آخرین کتابی که خوندی چی بود؟  خب،: پرفسور

مکاتبـات  . انگلـس …آهـا …هـا   م هـست    ش نوک زبـان     اه، اسم … مکاتبات اون بابا   :کشاری

  . انگلس با کائوتسکی

  ه؟ ئنظرت درباره کتابی که خوندی چی  خب،: پرفسور

  . نیستم: شاریک

   چی نیستی؟: پرفسور

  . موافق نیستم:شاریک

   با کی؟ با انگلس موافق نیستی یا با کائوتسکی؟: پرفسور

  .شون کدوم هیچ   با:شاریک
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جـاش چـه      بـه …جـاش    چیزها رو بگه، خـب، بـه       هر کس که این   .  خیلی جالب ئه   : پرفسور

  نهادی داری؟ پیش

 و  هـا بگیـرن     خب، همه چیز رو از ارباب     . نویسن  شینن و هی مزخرف می      فقط می  :شاریک

  . دیگهبین همه تقسیم کنن

  .زدم  میدقیقاً این جواب رو حدس. زدم طور که حدس می  درست همون: پرفسور

  طور باید این نظر تو رو عملی کرد؟   خب، شاریکوف، حالا چه:دکتر بورمنتال

اتاق و چهل دست شلوار داره      تا  جا یه بابایی هست که هفت         مثلا این . خیلی ساده  :شاریک

  .کنه ش رو از سطل زباله پیدا می و یه جایی هم یه بابایی هست که خوراک

  اتاق داره، من هستم؟تا ه هفت  انگار منظورت از کسی ک: پرفسور

  ! حالا) با لحنی معنادار ( :شاریک

زینا، ما دیروز چند تـا مـریض        .  بسیار خب، من دلیلی علیه تقسیم عادلانه ندارم        : پرفسور

  رو برگردوندیم؟

  .سی و نه نفر: زینا

خـب، سـهم تـو      …شه  صد و نود روبل که بین ما سه نفر تقسیم می            سی… هوم : پرفسور

  .ردش کن لطفاً. و سی روبل، شاریکوفشه صد  می

  منظورتون چی ئه؟.  صبر کن ببینم:شاریک

تو دیـروز باعـث     …ماجرای تو و اون گربه توی حمام ئه       پرفسور  منظور  : دکتر بورمنتال 

  . شدی ما سی و نه نفر مریض رو جواب کنیم
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بـا سـنگ     ی کـه تـو    ا  وبل و پنجاه کوپک دادم به همسایه       ر ه تازه، همین امروز ی    : پرفسور

  . ی شکستواش ر شیشه پنجره

ایـن دیگـه    . کـرد   م مـی    پلکیـد و تحریـک       اون مرتیکه مدام دور و بـرم مـی          ی  گربه :شاریک

 پنجـاه کوپـک بـه اون  مرتیکـه            روبـل و   ه لعنتی ی  ی  خاطر اون گربه    شما به . هافتضاح ئ 

  ؟ ندادی

از نظر . ندی هستیب ترین مرحله تکاملی، هنوز در مرحله شکل    تو متعلق به پست    : پرفسور

دی بـا     با این حال به خودت اجازه می      . ت صرفاً حیوانی ئه     تمام اعمال . هوشی ضعیفی 

کـرده در مقیاسـی        تحـصیل  آدم  ر و کاملا خودمـانی در حـضور دو          ناپذی  حالتی تحمل 

در عـین   . جهانی، با حماقتی به همان اندازه جهانی درباره توزیع ثروت اظهار نظر کنی            

  . خوری هم میحال خمیردندان 

   خمیر دندان هم خورده؟)کنان   خنده(  دکتر بورمنتال

  .روزدی  بله، :زینا

. گـن گـوش بـدهی       ت مـی     تو شاریکوف، فقط باید خفه شی و به چیزهایی که به           : پرفسور

. شـی اباید رفتار درست رو یاد بگیری و سـعی کنـی کـه عـضو قابـل قبـول جامعـه ب                     

  ت امانت داد؟ ن کتاب رو بهقدر احمق بود که او راستی، کی اون

  .نکنی احمق خطاب میهمه رو . جا  باز هم که رسیدیم همون:شاریک

  .ت  ئه کدوم احمقی اون کتاب رو داده بهکاملا مشخص البته : پرفسور

شـد درس     اشووندر اون کتاب رو داد به من، مگه چی ئـه؟ از همـین راه مـی                   خب، :شاریک

  .بخونم
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ت با مطالعـه کائوتـسکی بـه کجـا            ندن درس خو     و عاقبت  شه حدس زد آخر       می : پرفسور

  اون کتاب الان کجا ست؟. شه منتهی می

 ی  نـه وخ  ی بخاری، قبلا بگم که مال کتـاب        تو نخواد اون رو بندازی     تون می   گه دل  ا :شاریک

  .عمومی ئه

  الان کجا هست؟.  مهم نیست:پرفسور

  .  توی اتاق انتظار، روی میز:شاریک

  کتاب چه شکلی ئه؟… اتاق انتظار هست بردار وتوی کتابی رو که ، بروزینا: پرفسو

  . جلدش سبز رنگ  ئه:شاریک

  .  خب، زینا، برو کتاب رو بردار و بندازش توی بخاری: پرفسور

  .خونه ست گه مال کتاب ید؟ آخه می پرفسور، شما مطمئن :زینا

  .گم انجام بده برو زینا، کاری رو که می :پرفسور

  .سوربله پرف :زینا

  سـیرک رو ببـین  ی ش سیرک، پیشاپیش برنامه     امشب ببری  ایخو   اگه می  ! دکتر : پرفسور

  .شون باشه که مبادا گربه توی برنامه

رهـای کثیـف رو بـه       و  فهمم اصلا چرا این جـان       نمی ) به صدای بلند و برآشفته       ( :شاریک

  .ها پرفسور فهمم واقعا نمی. ند سیرک راه می

  .زنی همم تو چرا فریاد میمن نمی ف. بشین: پرفسور

ها    سیرک ی   امروز برنامه  ی  توی روزنامه . ه به برنامه نگاه کنم     ئ بهتر.   بله  :دکتر بورمنتال 

. ی که توش گربه نباشه    ا برنامه.  خب، خب، خب   ). کند   روزنامه را باز می    (. ن  رو نوشته 
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ش رو    ی هـست کـه اسـم      ا سـیرک سـلیمان، برنامـه      تـوی    .حق با شما سـت، پرفـسور      

  .چهار یوشم و بلبرینگ دوپا…اند چهار گذاشته

  یوشم دیگه چی ئه؟: پرفسور

   یوشم دیگه چی ئه دکتر؟:شاریک

  .م خورده   اولین بار ئه که این کلمه به گوش:دکتر بورمنتال

باید درباره چیزی که    . زیندا سیرک نیکیتا نگاهی ب    ی   بهتر ئه به برنامه    پسخب،  : پرفسور

  . ن کامل داشته باشیمید ببینید اطمیناخوا می

فیـل و   ...نیکیتـا ... نیکیتـا  )گـردد      در روزنامه دنبال اسم سیرک نیکیتا مـی        (: دکتر بورمنتال 

   .غایت چالاکی انسان

  ها چه احساسی داری شاریکوف؟  نسبت به فیل: پرفسور

  .ن مفیدی ئه بدبختوفیل حیو.  مورد خاص ئهه گربه ی:شاریک

تـونی بـری      کنـی فیـل حیـوان مفیـدی ئـه،  مـی              فکـر مـی   تا وقتـی کـه      .  عالی ئه  : پرفسور

توی بار هم با کـسی صـحبت        .  گفت انجام بده   دکتر بورمنتال هر چی   . تماشاشون کنی 

  .هبه شاریکوف مشروب ندایوان آرنولدوویچ، . نکن

  ریم سیرک بورمنتال؟  چه ساعتی می:شاریک

  .م رو صدا بزن لطفا نام و نام خانوادگی: دکتر بورمنتال

  . پس شما هم لطفا نام و نام خانوادگی من رو صدا بزن:کشاری

  . کنم م قدغن می  آپارتمانتویه، صدا زدن اون اسم احمقانه رو  ن: پرفسور

  … چی بود؟ تلگراف تلگرافوویچ)آمیز  کنان و با لحنی تمسخر  خنده(: دکتر بورمنتال
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  .پولیگراف پولیگرافوویچ شاریکوف. خیر   نه:شاریک

کنیم، من و دکتر بورمنتال از این بـه           خواد دیگه شاریکوف صدات       ت نمی    دل اگه :پرفسور

  .کنیم مسیو شاریکوف بعد صدات می

  .کنن شون توی پاریس زندگی می مسیوها همه.   من مسیو نیستم:شاریکوف

جـا بـه کـار        کـنم، فقـط مـسیو ایـن          تا وقتی که من توی این آپارتمان زندگی می         : پرفسور

.  ئـه  تـر     که تو بـری بـیش        احتمال این  البته. جا برم یا تو      من باید از این    وگرنه یا . ره  می

  . خوام  یه اتاق میدم توی روزنامه آگهی کنن مروز میا

  !هه!  هه؟برمجا  ایناز م که  قدر احمق فکر کردین من این :شاریک

  .قدر گستاخی نکن مسیو شاریکوف  این:دکتر بورمنتال

. بفرماییـد . جـا حـق زنـدگی دارم       من هم این   )آورد    در می  از جیب خود کاغذی      (  :شاریک

  ). دهد  برگه را به دکتر می(. من حالا عضو این مجتمع هستم. این هم مدرک

شـود دوازده متـر مربـع از آپارتمـان      وسیله گواهی می     بدین ). خواند   می ( :دکتر بورمنتال 

رئـیس  . باشـد   کوف مـی  وپلیگرافوویچ شاری پ   دو متعلق به شهروند پولیگراف     ی  شماره

  . اشووندر.  ساختمانی کمیته

. خواد این اشووندر رو به اولین درخت آویزان کـنم   م می   م قسم که دل      به شرف  : پرفسور

  . درست مثل دمل ئه

،  فیلیـپ    ) مواظـب باشـید   : به آلمانی یعنـی   .  فورزیشتیش (Vorsichtig  :دکتر بورمنتال 

  !فیلیپوویچ
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 مـسیو   ! شـاریکوف  ببـین، . ام  ی دکتـر؟ بـه سـتوه اومـده         خب، چـه انتظـاری دار      :پرفسور

 اگه از این به بعد باز هم فضولی کنی، یا رفتـاری             .کنم  ت اخطار می    دارم به  !شاریکوف

آد،   م نمی   دونی من از چه رفتارهایی خوش       م نیاد و خودت خوب می       بکنی که من خوش   

وازده متر مربع شـاید     د. ذارم اصلا غذا بخوری     در واقع نمی  . کنم  ت می   از شام محروم  

ت غذا هـم      هم خیلی خوب باشه، اما توی اون کاغذ بوگندو  نوشته نشده که من باید به               

  .بدهم

  پس من کجا غذا بخورم؟. شه سر کرد  بدون غذا که نمی:) من و من کنان (شاریک 

  ). گویند زمان با هم می های زیر را هم  پرفسور و دکتر بورمنتال دیالوگ(

  . پس مواظب رفتارت باش: لدکتر بورمنتا

  .پس سعی کن رفتارت رو اصلاح کنی :پرفسور

  

  

  کارمند فرعی سازمان بهداشت .9

  . ش نیست کدوم از وسایل شخصی   هیچ:زینا

هـام رو گذاشـته       کـش   خوب یادم ئه که دست    . های من هم نیست     کش   دست :دکتر بورمنتال 

حالا نه از   . بطری ودکا روی میز بود    که یه     این هم یادم ئه     . بودم روی میز اتاق معاینه    

  . هام کش ودکار خبری هست نه از دست

م کنار چراغ خواب گذاشـته بـودم کـه            من هم دو تا اسکناس ده روبلی توی اتاق        : پرفسور

  .دیروز متوجه شدم نیست
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  .جا رفته  خب، انگار شاریکوف برای همیشه از این:دکتر بورمنتال

  . دونم پرفسور  بعید می

  .از من هم  پنجاه روبل قرض کرد :زینا

  .پس حدس من درست ئه :دکتر بورمنتال

  .ش کنه خدا لعنت: پرفسور

  .کنم  اگه بره و دیگه برنگرده من که خدا رو شکر می:زینا

   شاید اشووندر خبر داشته باشه کجا ست؟:دکتر بورمنتال

  .چیز صحبت کنم همه  من که حاضر نیستم با اون احمق بی: پرفسور

 گوشـی تلفـن     (. همین حالا . فیلیپوویچ  کنم فیلیپ     خودم باهاش صحبت می     : بورمنتال دکتر

 الـو،  آقـای اشـووندر؟ مـن دکتـر بورمنتـال هـستم،        ). گیرد دارد و شماره می     را برمی 

فکر کردم  .  ما سه روز ئه که از شاریکوف خبر نداریم         …یار پرفسور براژنسکی    دست

  …شاید شما ازش باخبر با

شـاریک وارد   . کنـد   زینا  می رود در را باز می       . صدای زنگ خانه  ی دیالوگ بالا    در لابلا  ( 

  )شود می

 (. خـداحافظ شـما   . خب، آقای اشووندر، شاریکوف همین حالا پیداش شد       : دکتر بورمنتال 

  ). گذارد گوشی را می

  .دی شاریک تو بوی بدی می  :زینا

   چند روز گذشته کجا بودی؟:دکتر بورمنتال

  .کار پیدا کردممن  :شاریک
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   واقعاً؟ چه کاری؟ :دکتر بورمنتال

  .تونم روی پای خودم بایستم دیگه می.  ئهم این حکم ماموریت. ایناهاش :شاریک

دکتـر بـا خوانـدن برگـه از خنـده ریـسه             . دهـد   ی را به دکتر بورمنتال می     ا  شاریک برگه  (

  ). رود می

  .دار نیست  هیچ هم خنده:شاریک

 ایـن   ی  شود کـه دارنـده      وسیله گواهی می     بدین  :دور، لطفاً گوش کنی     پرفس  :دکتر بورمنتال 

برگه رفیـق پـولیگراف پولیگرافـوویچ شـاریکوف بـه سـمت کارمنـد فرعـی سـازمان                   

توانـد خنـده خـود را          نمـی  (…بهداشت شهر مسکو منصوب شـده و مـسئول نـابودی          

  .اشدب گرد نظیر گربه و غیره می  مسئول نابودی چهارپایان ول). کنترل کند

  دی؟ م بگی چرا بوی گند می خوام، اما ممکن ئه به م غذر می خاطر این سوال به: پرفسور

  .ده بو گربه می. ده   من که گفتم یه بویی می:زینا

از صـبح   . م ئه   به علت شغل  .  خب، شاید کمی بو بدهم     ). کند   ژاکت خود را بو می     ( :شاریک

  .  رفتم ها کلنجار می داشتم با گربه

  . شوری ری حموم خودت رو می راست می حالا یک: منتالدکتر بور

  .باید کمی استراحت کنم. ام فعلا خسته :شاریک

های کثیف و بوگنـدو       خوای با این لباس     یعنی می .  شاریکوف  مزخرف نگو  :دکتر بورمنتال 

  .راه بیفت. کنه ت رو هم رفع می گی  حموم خسته؟بری استراحت کنی

  .خواد برم حموم م نمی من الان دل. نگی  زور مین شما داری: شاریک
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از حمـام  وقتـی هـم   .   با من یکی بـه دو نکـن شـاریکوف         :). زند   فریاد می  ( دکتر بورمنتال 

خـواد از ایـن       ت مـی    تونی هر چی دل     فکر کردی می  . باهات کار دارم  من   اومدی بیرون 

   بگذرونی؟ خونه بلند کنی و بری خوش

ها بـه مـن       این وصله . من چیزی بلند نکردم   . زنی دونم از چی داری حرف می       نمی :شاریک

  .چسبه نمی

  .م کش رفتی شاریکوف تو دو تا اسکناس ده روبلی از توی اتاق: پرفسور

  کنم؟  من برداشتم؟ مگه فقط من توی این خونه زندگی مینکنی  چرا فکر می: شاریک

  ها رو برداشته؟ خوای بگی دکتر بورمنتال پول آها، لابد می: پرفسور

  . شاید زینا برداشته باشه: ریکشا

  ؟…تونی طور می چی؟ تو حیوون کثیف چه :زینا

  .عصبانی نشو. آروم باش زینا: پرفسور

  … دزدی متهم  این حیوون زبان نفهم من رو به:) با بغض ( زینا

ور گـوش     ی ما به حـرف ایـن جـان        کن  تو واقعا فکر می   .  زینا، خجالت بکش   :دکتر بورمنتال 

  .یگه زینابس کن د. یمد می

  …، بایدن اگه شما سر سوزنی به من شک داری پرفسور،: ) با بغض (زینا 

  .ش کن  لطفا تمام!اه، عجب دختر احمقی هستی زینا: پرفسور

  . شاریکوف، همین حالا از زینا عذرخواهی کن: دکتر بورمنتال

  …من فقط گفتم برای چی؟ :شاریک
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جملاتـی رو   فقـط     خفه شو شـاریکوف و        :). شود  ور می    به شاریک حمله   ( دکتر بورمنتال 

کـنم،    ت مـی    خفـه هـای خـودم       با همین دست  همین حالا   وگرنه  . گم تکرار کن    که من می  

  فهمیدی؟

  . آره، فهمیدم:) با صدای خفه ( شاریک

  .  حالا با من تکرار کن:دکتر بورمنتال

  .کنم  خب، گلوم رو رها کن، تکرار می:) با صدایی خفه (شاریک 

  …خوام زیناییدا  معذرت می :تالدکتر بورمن

  پروکوفیفنا :زینا

  . شاریکوفشروع کن :دکتر بورمنتال

  …خوام زیناییدا پروکوفیفنا معذرت می: شاریک

  …خوام که  از صمیم قلب معذرت می:دکتر بورمنتال

   …خوام که  از صمیم قلب معذرت می: شاریک

  ... که شما رو متهم به سرقت کردم:دکتر بورمنتال

  … که شما رو متهم به سرقت کردم: شاریک

  .شه داره خفه می.  برهدیگه رهاش کن. ایوان آرنولدوویچ متشکرم  :زینا

  فیلیپوویچ زندگی کنی؟  حالا بگو ببینم، برگشتی تا توی آپارتمان فیلیپ:دکتر بورمنتال

   دیگه کجا دارم برم؟: شاریک

هم  کار خلاف    ،دی  فحش نمی . شی  راه و ساکت می     پس سربه .   بسیار خب   :دکتر بورمنتال 

  فهمیدی؟. کنی، وگرنه با من طرفی نمی
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  .اوهوم:شاریک

  . بگو بله فهمیدم:دکتر بورمنتال

  . بله فهمیدم: شاریک

  کنید شاریکوف؟ های مرده چه کار می   با گربه:پرفسور

  .بیارم براتون. سازن  برای کارگرها پروتئین میگاه  آزمایشهبرندشون به ی می: شاریک

  ! اه، کثافت:نازی

  .دی   خب، حالا برو حموم، چون خیلی بو می:پرفسور

  چرا معطلی؟. برو دیگه: دکتر بورمنتال

  ). رود  به سوی حمام می(. خیلی خب: شاریک

  . اون مردی ئه با دل سگ: دکتر بورمنتال

محـض رضـای خـدا بـه        . کنی دکتـر    داری اشتباه بزرگی می   . اشتباه نکن .  نه، نه  : پرفسور

  .حش ندهسگ ف

  .کنه ها رو دنبال می طور گربه  آخه ببینید چه: دکتر بورمنتال

دم یکـی دو مـاه دیگـه از            قول مـی   ت  به. ها موقتی ئه     واکنش شاریکوف به گربه    : پرفسور

  .شاریکوف دل آدمی داره نه دل سگ. داره  برمیها دست تعقیب گربه
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   مرد مست.10

الان یـه   . فیلیپـوویچ هـستم     من پرفسور فیلیـپ   .  سلام فیودور  ) از گوشی تلفن     ( : پرفسور

. انـد    مـن باعـث مزاحمـت مـا شـده          ی  جـا تـوی خونـه       مرد مست همراه شاریکوف ایـن     

 مـرد مـست در ایـن        ( .متشکرم. خواستم خواهش کنم بیای این آدم رو بیرون کنی          می

  . شو  برو گم). حین به پرفسور نزدیک شده است

  گفتی همین ئه؟ ه می شاریکوف، اون پرفسوری ک: مرد مست

  .بابام ئه.  آره، خودش ئه: شاریک

  طوری پرفسور؟  چه: مرد مست

  . به من نزدیک نشو: پرفسور

  این واقعا پرفسور ئه؟. قدر بامزه ست شاریکوف  چه: مرد مست

  .خیلی پرفسور ئه.  آره: شاریک

 با مـن    امروز. م ئه   شاریکوف رفیق .  گوش کن پرفسور، من باهات حرف دارم       : مرد مست 

  .درد دل کرد

  .خوام  من زن می!پاپا: شاریک

   ).رود فیودور  به سوی مرد مست می. کند پرفسور در را باز می.  صدای در زدن( 

  .جا بنداز بیرون  پاولویچ عزیز، لطفا این مرد رو از اینفیودور: پرفسور

  .بزن به چاک!  هوی: فیودور

  تو دیگه کی هستی؟: مرد مست

  .خونه برو بیرون از این :فیودور
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   ). خندد  می(این دیگه کی ئه شاریکوف؟  :مرد مست

  .ئهش فیودور  این اسم. لام فیودور  س:شاریک

  .ت بگو بره بیرون  رفیق شاریکوف، به :فیودور

  .ودوری سلام ف:مرد مست

  .  برو بیرون:فیودور

  ودور؟یطوری ف چه: مرد مست

  !بزن به چاک :فیودور

  کار کنم؟  چی :مرد مست

  . از این خونه برو بیرون.  پرفسور براژنسکی ئهی جا خونه این :فیودور

  ی تو نیست؟ جا خونه گه شاریکوف؟ مگه این چی می :مرد مست

  . جا دوازده متر حق مربع دارم من این :شاریک

   ؟ودور؟ شنیدی که شاریکوف چی گفتیفت چی ئه  حالا حرف حساب :مرد مست

  ا نه؟ری ی  زبان خوش میهب :فیودور

   ). خندد  می( نه : مرد مست

  . شو برو بیرون  گم: ودوریف

   اگه نخوام برم چی؟ : مرد مست

  .ت بیرون ندازم  می:فیودور

  ).خندد  می(! نه بابا: مرد مست

  ). شوند  و مرد مست با هم گلاویز میفیودور (
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  ! بزن به چاک: فیودور

  . ام    من امشب رو مهمون شاریکوف:مرد  مست

. مهمـون مـن ئـه     . م ئـه     این رفیق  )کند    ها را از هم جدا می        آن (. ودوریش کن ف    ول: شاریک

  .ئه  م جا هم خونه این

   ). بوسند دیگر را می کنند و یک دیگر را بغل می  شاریک و مرد مست هم( 

  . ش بگو بره شاریکوف   به:ودوریف

  .  پرفسور صحبت کنمپاپاخوام با این  من می: مرد مست

  . خوام پاپا ن زن میم :شاریک

  ). گیرد اش می  او خندهی خندد و شاریکوف هم با خنده  مرد مست  می(

نـشانی  .  بـه پلـیس    نلطفاً یـه زنـگ بـزنی      .  بیاد  پلیس  ئه تلفن کنیم     بهترپرفسور،   : ودورفی

  . طور رفتار کنه گرد چه های  ول دونه با آدم ، دیگه پلیس خودش مین روبدیجا این

  . ودوریترسم ف من از پلیس نمی.  از پلیس نترسون من رو: مرد مست

  . پلیس بیاد پرفسورن زنگ بزنی: ودوریف

ببـین  . رم بعد خودم می. خوام دو کلمه با این پرفسور صحبت کنم  من فقط می   : مرد مست 

   ). خندد  می(. پرفسور

  .ودور جلوی این مرد رو بگیریف.  به من نزدیک نشو: پرفسور

  .برو بیرون  :ودوریف

  .رم من با پای خودم می. رم  من تا خودم نخوام بیرون نمی:مرد مست

  .راه بیفت. خیلی خب، با پای خودت برو: ودور یف
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  . من باید با پرفسور صحبت کنم: مرد

  . به پلیس پرفسورن زنگ بزنی: ودوریف

  .ترسم از پلیس هم نمی.  من باید با پای خودم برم: مرد مست

  .پلیس ی  الو، اداره: پرفسور

من کـه  . خودم تصمیم گرفتم برم. رم  دارم می، ایناهاش!خیلی خب !  خیلی خب  : مرد مست 

بـه  . بوسـدش  کنـد و مـی   ش می  بغل(. خداحافظ شاریکوف. گفتم باید با پای خودم برم   

  . خداحافظ پرفسور).کند ش را دراز می رود و دست سوی پرفسور می

  . برو بیرون: ودوریف

   ).بندد ودور در را مییف. ودر  مرد مست بیرون می(

به . ، دیگه از حد گذرونده    یندور ب    پرفسور، شما باید یه درس حسابی به این جان         :فیودور

  . حیایی ندیدم همه بی عمرم این

  .ببخشید فیودور که از خواب بیدارت کردم :پرفسور

  . م بود  وظیفه) مکث ( .م بود وظیفه. کنم پرفسور   خواهش می:فیودور

  . ارزه  آها، واقعا این زحمتی که کشیدی یک روبل می:پرفسور

  …من که. نه.  نه:فیودور

  .کنم بگیر خواهش می.  بگیر فیودور: پرفسور

  ؟ی نیستا امر دیگه.  شما درد نکنه پرفسور دست: ودرویف

  !  خیر شب به. ودورفیمتشکرم  :پرفسور

  . )رود بیرون می (!  شب به خیر: ودوریف
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  .ت بخواب شاریکوف رو توی اتاق  پا شو ب:پرفسور

  .م ا جا راحت من این. ه ئجا خوب  همین:شاریک

 کـی بـود کـه بـا خـودت             اون )گین     خشم (.  واقعا باید خجالت بکشی شاریکوف     : پرفسور

  جا؟ آورده بودی این

  .  خوبی بود زاده، با این همه آدم  یه آدم حروم: شاریک

وقـت دکتـر      اون. کنم  اش این ماجرا رو تعریف می     فردا که دکتر بورمنتال بیاد بر     : پرفسور

  . دونه با تو منتال میربو

  

  

   ناتاشا .11

  ). شود  شاریک همراه یک دختر وارد صحنه می(

تـوش انگلـس و کائوتـسکی       . م ئـه    جا آشپزخونه ست، این هـم اتـاق مطالعـه            این : شاریک

. کنـد   فسور را بـاز مـی      در اتاق خواب پر    (. ت بدهم   م رو نشون    بیا اتاق خواب  . خونم  می

   ). شود پرفسور از همان اتاق وارد صحنه می

   سلام : دختر

  . سلام: پرفسور

  . سلام: شاریک

  ؟کنی شاریکوف رو معرفی نمی این خانم : پرفسور
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اومـده بـا   .  مـا سـت  ی نویس اداره ماشین. ایم ما با هم ازدواج کرده.  م   ناتاشا، زن  :شاریک

  . من زندگی کنه

  نی کجا؟ یع: پرفسور

 هاصلا دکتر که خونه داره، بر     . به  خب، دکتر بورمنتال بیاد توی اتاق انتظار بخوا         :شاریک

  .  خودشی خونه

  تونم چند دقیقه خصوصی با شما صحبت کنم؟   ببخشید خانم، من می:پرفسور

  .بله :ناتاشا

 اون هر چی بـه . م ئه   این زن . من هم باید باشم   . صحبت خصوصی نداریم  . خیر   نه :شاریک

  . شه به من هم مربوط ئه و من هم باید بشنوم گفته می

  .ش بگید ما رو چند دقیقه تنها بذاره  خانم لطفا به: پرفسور

دونـی چـی ئـه، تـو        می اصلاً. م خصوصی صحبت کنه     خوام کسی با زن      من نمی  : شاریک

خواد تو باهاش خصوصی صحبت        ناتاشا نمی  اصلاً. آدم قابل مطمئنی نیستی پرفسور    

  مگه نه ناتاشا؟. کنی

  . اگه تو اجازه ندی، نه: ناتاشا

  !ایوان آرنولدوویچ! ایوان آرنولدوویچ:پرفسور

  .ایوان آرنولدوویچ!  آخ) با خود ( : شاریک

   ). شود  در اتاق معاینه باز می(

   پرفسور؟د شما صدام کردی:دکتر بورمنتال
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 یخواسـت   گویـا شـما مـی     . ه لطفا چند لحظه با شـاریکوف صـحبت کنـی           ئ  ممکن :پرفسور

   ). شود  دکتر وارد می(. باهاش حرف بزنی

  . سلام خانم؟جایی شاریکوف   اوه، تو این:دکتر بورمنتال

  .  سلام:ناتاشا

  . ئهاین خانم، همسر شاریکوف :پرفسور

  اوه، جداً؟بله؟  :دکتر بورمنتال

 دونـی    مـی   من باید چند کلمه خصوصی با این خانم صحبت کنم و شما مـسلماً              : پرفسور

  . خواد من با این خانم خصوصی صحبت کنم  چی، اما شاریکوف نمیی درباره

به هر حال لازم ئه که پرفسور توضیحاتی بـه  . ولی شاریکوف باید بخواد: دکتر بورمنتال 

کنیـد، مـن هـم بـا          در این مدت که شما پرفسور، بـا ایـن خـانم صـحبت مـی               . خانم بده 

  .کنم ت میشاریکوف درباره ماجرای دیشب صحب

  .بفرمایید خانم، بفرمایید بریم اتاق پذیرایی: پرفسور

. م خصوصی صحبت کنه     دم کسی با زن     من اجازه نمی  . جا بمون   نه ناتاشا، همین   :شاریک

  . جا بریم ناتاشا  بیا  از ایناصلاً

خوای بـری     اگه می . ریم به اتاق دیگه     ما می . پرفسورجا بمونید      شما همین  : دکتر بورمنتال 

  .کنه به هر حال پرفسور با این خانم صحبت می. یرون، باید تنها بری شاریکوفب

   آخه درباره چی؟:ناتاشا

  .های من به نفع زندگی و آینده شما ست صحبت.  خانم: پرفسور

  .  بله:ناتاشا
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خوای بدون حـضور شـوهرت        شون بگو که نمی     به. دم ناتاشا   ت اجازه نمی     من به  :شاریک

  .هکسی باهات حرف بزن

مـشهورترین جـراح روسـیه و حتـی اروپـا      . ش توجه نکنید خانم     به حرف : دکتر بورمنتال 

ریـم    من و شـاریکوف هـم مـی       . ین ند خواد با شما صحبت کنه، فرصت رو از دست          می

  .توی اون اتاق با هم کمی خصوصی صحبت می کنیم

  .آم ت نمی باهامن .  بورمنتالم رو ول کن  دست:شاریکوف

پرفسور .  من باهات حرف دارم    ) به آرامی    (!  شاریکوف ). زند   فریاد می  ( : دکتر بورمنتال 

  . هماجرای دیشب رو برام تعریف کرد

   ). رود  همراه بورمنتال به اتاق دیگر می(.  باور نکنهاش رو اصلاً   ناتاشا، حرف: شاریک

  . بفرمایید بشینید خانم: پرفسور

  . متشکرم:). نشیند  می( ناتاشا

  ه به من بگید شاریکوف درباره گذشته زندگی خودش  چـی         ئ انم عزیز، ممکن   خ : پرفسور

   شما گفته؟ به

  

  زخم روی پیشانی. 12

   ). کند ناتاشا دارد گریه می(

 ی  تون کردم، امـا وظیفـه       م که ناراحت    من واقعا متاسف  . به شما دروغ گفت خانم    : پرفسور

 کـه   ئـه هـستید و حیـف      شـما جـوان     . ما بگـم  دونستم کـه حقـایق رو بـه ش ـ          خودم می 

جوری با اولین کسی که بـه   شه که همین نمی.  شما باید دقت کنید. تون تباه بشه  زندگی
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 شـما بایـد در      دختـر عزیـزم،   . ین و زندگی تشکیل بد    نده بری   نهاد ازدواج می    شما پیش 

  .ن دقت کنیتون انتخاب شریک زندگی

بعـد گفـت کـه افـسر     . م شـد  مزاحم بارها. ش گفتم نه، اما اون تهدیدم کرد    من اول   :ناتاشا

م گفت آدم     به. بره که توی یه آپارتمان شیک زندگی کنم         ارتش سرخ بوده و من رو می      

شه، یعنی شما واقعا از توی خیابون         باورم نمی . ها متنفر ئه    قلبی ئه، فقط از گربه      خوش

  پیداش کردین؟

بورمنتـال   شما واکنش دکتـر      گم بیاد تو و اگه دروغ بگه        ش می   الان به .  بله خانم  : پرفسور

  .ام تون راست گفته شید که من به بینید و متوجه می رو می

  . کشم   اوه، من خودم رو می:ناتاشا

  . تونید بیاید تو ایوان آرنولدوویچ حالا می:پرفسور

  .م بشه م که باز مزاحم   من نگران:ناتاشا

  .دیم که دیگه مزاحم شما بشه ش اجازه نمی  ما به:پرفسور

  ). آیند تو  آن دو می(

  ت از کجا اومده شاریکوف؟   زخم روی پیشانی:پرفسور

   چند بار بگم؟: شاریکوف

  . یک بار دیگه بگو و سعی کن حقیقت رو بگی شاریکوف: پرفسور

کـنم سلـسله افکـارم دچـار          هر وقت به اون روز فکر می      .  سختی بود  ی   لحظه : شاریکوف

  .شه متشنج می

  .ت از کجا اومده و زخم پیشونیش کن بگ  تموم: پرفسور
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  .  جنگ مجروح شدمی  جبههتوی: شاریکوف

  ). خندد  دکتر بورمنتال می(

  کنی شاریکوف؟ ه داری سر هم می ئاین مزخرفات چی: دکتر بورمنتال

  .م شاریکوف من واقعیت رو به این خانم گفته :پرفسور

  !گو کثافت دروغ!   سگ خیابونی:ناتاشا

  ). کند س میگین پار  شاریک خشم(

  . خودمی خوام برم خونه  من می)کنان   گریه(!  چخه). کشد  جیغ می( :ناتاشا

  .کنم خانم من شما رو تا دم در همراهی می:پرفسور

گـم     فردا می  .ت نشه   کنم که تا عمر داری فراموش       کاری می . آرم ناتاشا    گیرت می  : شاریک

  .ت رو قطع کنن حقوق

  . تون کنه ذارم اذیت نمی. ی نکنیدا  توجههاش   به تهدید:دکتر بورمنتال

   (کند  پرفسور او را تا دم در بدرقه می. رود  ناتاشا بیرون می(

  ش؟  نام خانوادگی) سپس با فریاد (ه؟  ئش چی نام خانوادگی: دکتر بورمنتال

  .باسنتسووا: شاریک

 خودم شخصاً به    مونه و هر روز     خاطرم می   این اسم به  . ناتالیا باسنتسووا : دکتر بورمنتال 

زنم تا مطمئن بشم که مزاحمتی برای خانم باسنتـسووا            سازمان بهداشت شهر سر می    

وقت بـا همـین     ی، اون ا ش شده  م که مزاحم    ت اگه بفهم    الایجاد نکرده باشی و وای به ح      

  .م کاملا جدی ئه حرف. کنم شاریکوف ت می هام خفه دست
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  اسپینوزا .13

هـای شـتابان زینـا در         صدای قـدم  . ار خانه در تاریکی صحنه    ک   صدای جیغ  زینا، خدمت     (

   ). زند در اتاق پرفسور را می. تاریکی

  !پرفسور! دکتر: زینا

  ). شود شود و دکتر بورمنتال وارد صحنه می  در باز می(

  چه اتفاقی افتاده زینا؟:  بورمنتال دکتر 

  ). شود  پرفسور هم وارد صحنه می(

  …اون. اون منظور بدی داشت. شاریک. تاق مناون کثافت اومده ا: زینا

  ت هست؟ الان توی اتاق:  پرفسور

  .آره :زینا

دکتـر  . شـود   ناگهـان شـاریک بـا اسـلحه پیـداش مـی           . رود   دکتر به سوی اتاق زینا مـی       ( 

  ).ایستد می

  ت؟ کدوم احمقی اون اسلحه رو داده دست! خدایا:  دکتر

قدر   این. کنم   عقب دکتر، وگرنه ملاحظه نمی     ت ئه که بری     به صلاح . برو عقب دکتر  : شاریک

  .کشم زینا، خفه شو وگرنه دکتر رو می. ت عصبانی هستم که لت و پارت کنم از  دست
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اون اسلحه رو بـده     . تر نکن شاریکوف    ت رو از اینی که هست خراب        وضع: دکتر بورمنتال 

   )دارد  قدمی برمی(. من

هـای خـوب    ه صلاح خودت ئه کـه مثـل بچـه        ب.  کنم  یه قدم جلوتر بیای شلیک می     : شاریک

  .م نده که شلیک کنم بهانه دست. برو عقب دکتر. بری عقب

  .پرفسور  بیا عقب دکتر

  .شی شاریک  از این کارت پشیمون می). کشد  پا پس می(دکتر بورمنتال 

  .خوام  حالا پرفسور، من چند تا اسکناس خوشگل می. خیلی خب:  شاریک

  ! شاریکوف: پرفسور

. هـا روی میـز باشـه        خـوام اسـکناس     تا ده که شمردم، می    . حرف نباشه پرفسور  : یکشار

  …دو…یک

  . م هست شاریکوف م توی اتاق  کیف پول: پرفسور

 پرفـسور بـه اتـاق دیگـر         (. فقط معطـل نکـن پرفـسور      . خب، سریع برو و برگرد    : شاریک

  ).رود می

  . آرم بالاخره گیرت می. تونی دربری زینا م نمی از دست:  شاریک

من هم هر جـا بـری گیـرت         . تونی دربری شاریک    تو هم از دست من نمی     :  دکتر بورمنتال 

  . آرم می

اگـه  . تونم کاری کـنم کـه ایـن آرزو رو بـه گـور ببـری                 من می . خفه. تو خفه شو   :شاریک

اگـه یـه   . کـنم  کار باهات مـی  بینی چه وقت می جرات داری یک کلمه دیگه حرف بزن اون    

  فهمیدی؟ . ت کشم نی، میکلمه دیگه حرف بز
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  ). گردد  پرفسور برمی(

 روی نحالا هـر سـه تـا بخـوابی    . خوب ئه. ها رو بذار روی میز پرفسور      اسکناس: شاریک

رود   شــاریک مــی(.   خــوب ئــه). خوابنــد  هــر ســه روی زمــین مــی(. نبجنبــی. زمــین

چـی مـن     تـو    )رود بالای سر پرفـسور        دارد و بعد می     ها را از روی میز برمی       اسکناس

  هستی؟

  چی؟:  پرفسور

  تو پاپای من هستی درست ئه؟:  شاریک

  .آره:  پرفسور

  پس چی من هستی؟:  شاریک

  .پاپای تو:  پرفسور

  هیپوفیز چی ئه؟:  شاریک

  .یه غده ست توی مغز:  پرفسور

  توی مغز؟:  شاریک

  .آره:  پرفسور

  جا؟ ن یعنی ای:)چسباند  رود اسلحه را به فرق سر دکتر می  می(شاریک 

  .اون اسلحه پر ئه. مواظب باش شاریک:  دکتر بورمنتال

  همین جا ست پاپا؟:  شاریک

  .آره:  پرفسور
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، چـون دیگـه دکتـر رو        ن رو تماشا کنی   دکتر بورمنتال خب، پرفسور، زینا، خوب     :  شاریک

  .ش  خوام بکشم می. نبینی نمی

  . شاریک، بذار با هم صحبت کنیم:  بورمنتالدکتر

  . دکترتو باید بمیری . بتی نداریما هم صح ما ب: شاریک

  … گوش کن شاریک: دکتر بورمنتال

  . لطفا نام و نام خانوادگی من رو صدا بزن: شاریک

  …ت   شاریک، من همیشه دوست: دکتر

  .  گفتم نام و نام خانوادگی من رو صدا بزن)زند   فریاد می( : شاریک

   …یچ عزیزپولیگرافوو  گوش کن پولیگراف: دکتر بورمنتال

  .خواهش کن. ت  از من خواهش کن که نکشم: شاریک

  …کار دونی چه نمی. تو الان مستی. کنم  خواهش می: دکتر بورمنتال

جـوری  . سـوزه   م برات نمـی     کنی من اصلا دل      نه، با این لحنی که تو خواهش می        : شاریک

. حـم بیـاری   م رو به ر      کن دل   سعی. شمرم  تا سه می  . م به رحم بیاد     خواهش کن که دل   

  . یک، دو، سه

  .کنم شاریک  خواهش می: دکتر بورمنتال

  )زمان   پرفسور، دکتر و زینا هم(

  . این کار رو نکن شاریک: پرفسور

  .کنم خواهش می.  نه، شاریک)کنان   گریه( : زینا
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کنـه    دونـی چـرا زینـا خـواهش مـی          تـو مـی   . ت  کنه نکشم    اه، زینا هم خواهش می     : شاریک

  بورمنتال؟

  . دونم  نه، نمی:  بورمنتالدکتر

 ی  ت ئـه همـین الان یـه گلولـه شـلیک کـنم تـوی غـده                   دونـی؟ پـس حـق        تو نمـی   : شاریک

  .کنه بگو چرا زینا خواهش می. هیپوفیزت

  . دونم شاریک  من نمی: دکتر بورمنتال

  .ت خوای بکشم  خیلی خب، خودت می: شاریک

  .نم بروک ت رو گرفتی، خواهش می تو که پول.  شاریک: پرفسور

م  اگـه یکـی بـه ایـن سـوال     .  من باید بدونم چرا زینا خواهش کرد دکتر رو نکشم       : شاریک

  …سه…دو…یک. شمرم تا سه می.  کشم جواب نده دکتر رو می

  .کنم خواهش می. دار  شاریک، دست نگه: دکتر بورمنتال

   خب، چرا دکتر؟: شاریک

  .م داره کنم زینا دوست  فکر می: دکتر بورمنتال

  ش داری؟  آره زینا؟ دوست: یکشار

  . آره: زینا

  . ش داشته باشه باید بمیره  خب، کسی که زینا دوست: شاریک

  .کنم  شاریک، خواهش می: زینا

  .  نه شاریک: دکتر بورمنتال

  . نام و نام خانوادگی من رو صدا کن: شاریک
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  . ت بدی نکردم  من که به: دکتر بورمنتال

شـمرم و اگـه تـو         تـا سـه مـی     . تماس کنی بورمنتال   ال ، باید خوای بمیری    اگه نمی  : شاریک

  .یک، دو، سه. ت کشم م رو به رحم بیاری، می نتونی دل

  …من . کنم شاریک  التماس می: دکتر بورمنتال

  . نام و نام خانوادگی من رو صدا بزن: شاریک

گیرنـد    مـی اگه من رو بکشی، به جرم قتـل         . پولیگرافوویچ عزیز    پولیگراف : دکتر بورمنتال 

  . کشتن یه کار حیوانی ئه.  انسانیتو الان. کنند شاریک ت می عداما

  .التماس کن: شاریک

  .کنم  من دارم همین کار رو می:دکتر بورمنتال

  .م برات بسوزه کاری کن دل. تر التماس کن   بیش:شاریک

  . کنم شاریکوف  خواهش می:دکتر بورمنتال

. ت  ش ئـه کـه بکـشم        وقـت . سـوزه   صـلا بـرات نمـی     م ا   دل. نه، اصـلا فایـده نـداره      :شاریک

  . خداحافظ بورمنتال

اگـه  . م  ت بـدی نکـرده      مـن کـه بـه     . کنم شلیک نکـن شـاریکوف       التماس می : دکتر بورمنتال 

  .خاطر خودت بود ها با خشونت باهات رفتار کردم، به وقت گاهی

ل بدهم، اما   خواستم برای خودم زندگی تشکی      کردم، می    بدی نکردی؟ من ازدواج      : شاریک

ت زدم بورمنتـال،      گـن بورمنتـال؟ مـن صـدا         بدی بـه چـی مـی      . تو و پرفسور نذاشتین   

  اعتراضی نداری؟

  .  نه: دکتر بورمنتال
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  .زنم م بخواد صدات می  من هر جور دل: شاریک

  .خواد صدام کن ت می  هر جور دل: دکتر بورمنتال

  . خب، حالا پارس کن: شاریک

  .ستم پارس کنم شاریک من بلد نی: دکتر بورمنتال

 (. سـه . دو. یـک . پـارس کـن   . خـوای زنـده بمـونی       اگـه مـی   .  پارس کن بورمنتال   : شاریک

پـارس  . گـرد   مثل یه سگ واقعی، یه سـگ ول       .  بهتر پارس کن   ). کند  بورمنتال پارس می  

پـارس  . م بیـا و پـارس کـن     حالا چهار دست و پا دنبال). کند  بورمنتال پارس می  (. کن

کنـان    رود و دکتر چهار دست و پا و پـارس           به سوی در خروجی راه می      شاریک   (. کن

   )شاریک به سرعت از در بیرون می رود . رود تا دم در به دنبال او می

  .ش رم دنبال من می. آرم شاریک یرت میگ: ) با بغض و تحقیرشده (  دکتر بورمنتال

  .کنه  شلیک میونت ش کنی به الان اگه دنبال.  نه، دکتر:زینا

هـا بـدون    شما به چه جراتی تا حالا شـب .  بری بخوابی ئه  زینا، شما بهتر   :دکتر بورمنتال 

  .ت رو قفل کنی خوابیدی؟ شما همیشه باید در اتاق ت رو قفل کنی، می که در اتاق این

   ). کند  زینا به اتاق خود می رود و در را قفل می(.  آره، حتماً:زینا

حـالا  . شـه   تر می   اون روز به روز داره خطرناک     . بگیریم ما باید یه تصمیم جدی       :پرفسور

اون بیرون هر جرمی مرتکب بشه، من و شما به نـوعی مـسئول              . دیگه اسلحه هم داره   

  . به هر حال ما اون رو خلق کردیم. هستیم

دونیـد    ما باید از دست شاریک خلاص بشیم و شـما خودتـون خـوب مـی           :دکتر بورمنتال 

  . تنها راه خلاص شدن چی ئه
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  ؟ای   ش فکر کرده به عواقب. ئهش کار خطرناکی   نه دکتر، کشتن:پرفسور

یـه   کـشتن   خـاطر     آد بـه    کـسی نمـی   . شما شهرت جهـانی داریـد     !  پرفسور :دکتر بورمنتال 

  .حیوون شما رو  اذیت کنه

ت من حاضرنیـستم پـشت شـهر      .  نه، دکتر .  که شهرت جهانی نداری    تو چی؟   تو: پرفسور

  . های زندان  پشت میله بریتوکنم که باعث شه یرم و کاری جهانی خودم سنگر بگ

شـما کـه    . ش خـلاص بـشیم      کـه از دسـت       نداریم جز ایـن    ای   پرفسور، ما چاره  : بورمنتال

  قدر صبر کنید تا این حیوون به معنای واقعی تبدیل به آدم بشه؟ خواید این نمی

جـوی    یر خر، مثل یـه دانـش      ئو براژنسکی پ    باید اعتراف کنم که من، پرفسور پره      : پرفسور

  . پزشکی سال سوم در عمل جراحی شاریکوف افتضاح کردم

شما باید باز هم ایـن      . نظیری ئه   شه انکار کرد که این دستاورد بی         اما نمی  :دکتر بورمنتال 

 خـوبی در    ی     هیپـوفیز آدمـی کـه سـابقه        ی    بار با غـده     آزمایش رو تکرار کنید، اما این     

  .ش داشته باشه زندگی

هـای خـودم موجـود        من بـا دسـت    . ره  م به این کار نمی      من دیگه دست  .  نه دکتر  : سورپرف

دیگـه  . کنه  دونه کجا داره کار خلافی می       مضری به وجود آوردم که همین حالا خدا می        

نظیـری  بکـنم،       خواسـتم کـار بـی       مـن مـی   . ش ئه کـه بـا خـودم روراسـت باشـم             وقت

تونم انـسان خلـق    ببینید، من هم می   :  بگمخواستم    می. خواستم پا جا پای خدا بذارم       می

جـای    دکتـر، وقتـی محققـی بـه       …بیـنم   حالا دارم نتیجه خیال خـام خـودم رو مـی          . کنم

شـه موجـودی     کردش می   همگامی با طبیعت سعی کنه از طبیعت جلو بیفته،  نتیجه عمل           

  . نظیر شاریکوف



  دل سگ
  محمد یعقوبی  /میخائیل بولگاکف     

66

  اگه مغز مال اسپینوزا بود چه پرفسور؟: دکتر بورمنتال

 اسپینوزای واقعی بزان، من چـرا       تونن  های دهاتی می    هر روز خدا زن   آخه وقتی   پرفسور    

  باید اسپینوزای مصنوعی خلق کنم؟ 

  … ولی پرفسور:دکتر بورمنتال

  .ام ه  این موضوع فکر کردبهمن کاملا . نه، بحث نکن ایوان آرنولدوویچ: پرفسور

ریکوف رو بـه جـان       خب، به هـر حـال مـن خطـر آرسـنیک دادن بـه شـا                 :دکتر بورمنتال 

  . خرم می

م کـه     قـدر عمـر کـرده       دیگه ایـن  . دم   همچین کاری رو نمی    ی  من اجازه .  نه پسرم  :پرفسور

  . وقت دست به جنایت نزن هیچ. ت کنم نصیحت

اما، پرفسور، بالاخره ما بایـد یـه جـوری از دسـت ایـن حیـوون خـلاص                   : دکتر بورمنتال 

  .بشیم

م رو    مـن تـصمیم   .  دست شاریکوف نیست دکتر     کشتن تنها راه خلاص شدن از      : پرفسور

  .خوام شما برید شاریکوف رو پیدا کنید کار کنم و حالا می گرفتم که باهاش چه

م   مطمـئن . زنـم   ها سـر مـی      خانه   می ی  افتم و به همه      من همین حالا راه می     : دکتر بورمنتال 

 بـه شـما     کـنم و    من همین امـشب پیـداش مـی       . م  مطمئن. کنم  جور جاها پیداش می     همین

  خواید با شاریک چه کار بکنید پرفسور؟ اما شما می. دم ش می تحویل
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  ها  مرگ بر گربه.14

ی ایـن     هـی دکتـر، بـا همـه       . بندی دکتر؟  بـا تـو ام          و پام  رو می        چرا داری دست   :شاریک

کـار داری     تـو چـی   … بـاد   زنـده .  باد دکتر بورمنتال    زنده. آد  م می   ها از تو خوش     حرف

. بندی؟ هی، بـا تـو هـستم دکتـر           ر؟ آخه برای چی داری دست و پام رو می         کنی دکت   می

مـرگ بــر  . زنـده بـاد دولـت انقلابـی    . زنـده بــاد ودکـا  …زنـده بـاد  …زنـده بـاد ودکـا   

. زنده باد ودکا  . های کراکو   زنده باد سوسیالیسم و سوسیس    . های متجاوز   امپریالیست

کنـی؟    کـار داری مـی       چی ت خوبه دکتر؟ اصلا معلومه      حال…هی تو …ها  مرگ بر گربه  

  کنی؟  کار می تو داری چه. ت دارم من که دوست

  .  خفه شو شاریک: دکتر بورمنتال

نـه، مـن بایـد بـدونم        . یا بـدونم تـو چـرا دسـت و پـام رو بـسته             خـوام     مـن مـی   : شاریک

زنـده  . زنده باد دولت انقلابـی    . دست و پام رو باز کن     . ه ئ م خوب   دکتر، من حال  …آخه

جـا    های اون   ی آدم   من همه . کردم  رسیدی تو رو هم مهمون می       زودتر می اگه  . باد ودکا 

 ببین، من یه    ! رفیق  دست و پام رو باز کن      …م خوبه   دکتر، من حال  …رو مهمون کردم  

شـه    های این شهر رو در سه روز می         طرحی دارم که اگه درست اجرا بشه، تموم گربه        

ی مـسکو در سـه روز نـابود         هـا   م درست اجـرا بـشه، نـسل گربـه           اگه طرح . نابود کرد 

. آورد   در سطلی که کنار پـای او سـت بـالا مـی             (. فقط سه روز دکتر، سه روز     . شه  می

م آمپول بزنی      تو حق نداری به    ). خواهد آمپولی را در بازوی شاریک فرو کند         دکتر می 

 مـرگ بـر     )دی حـاکی از کمـی در      ا  ناله. کند   بازوی شاریک فرو می     آمپول را در   (. دکتر
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. آورد   بـاز هـم بـالا مـی        (. زنـده بـاد   . زنـده بـاد خـودم     . زنده باد سوسیالیسم  . ها  گربه

   ).شود پرفسور با لباس جراحی وارد می

   همه چیز آماده است دکتر؟:پرفسور

  . بله پرفسور:دکتر بورمنتال 

زنده . کنم تون می من محاکمه. نم بکنی  جراحینشما حق نداری.   زنده باد پرفسور    :شاریک

. شـود   هوش می    بی (. ها  زنده باد همه چی، اما مرگ بر گربه       . زنده باد ودکا  . اواتباد کر 

(   

اولـین بـار    . شـود   گیرد و با اندوه به شاریک خیـره مـی            سر شاریک را بالا می     ( :پرفسور

 ). ش کنـد     خود را با آرامش نگاه کنـد و حتـی نـوازش            ی    است که فرصت دارد آفریده    

  تونم کسی  رو ببینم بچسبونید که من امروز نمیدکتر، لطفا یادداشتی پشت در 
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STAGE RIGHTS 

According to international law you can't produce a play until you've 
got the author's permission. So please contact me 
m_yaghoubee@yahoo.com 

   

  .ی کتبی نویسنده است منوط به اجازه  نامه نمایشی نمایشی از این  هر گونه استفاده


